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Abstract
In Imami jurisprudence and Iranian civil law, a guarantee contract is considered to be one of the specific and essen-
tially necessary contracts, whereby the guarantor is responsible for the debt of the guarantor against the guarantor. 
Despite the legislator’s clarification of the necessity of this contract, one of the issues worth considering is whether 
it is possible to foresee an option clause in the guarantee contract and provide one or both parties with the right to 
terminate it, or whether such a clause is incompatible with the nature and requirements of the guarantee contract. 
The importance of this issue is that accepting or not accepting the option clause in the guarantee contract not only 
affects the analysis of the legal nature of this contract, but also has a direct impact on the status of the debt, the 
establishment of the obligation, the possibility of returning to the guarantor’s debt, and the rights and obligations 
of the parties. The present study aims to analyze the jurisprudence and legal validity of the option clause in the 
guarantee contract and examine its effects on the nature of the contract, the principle of necessity, and the legal 
relations of the guarantor, guarantor, and guarantor.The research method in this study is descriptive-analytical and 
the data has been collected through the study of jurisprudential sources, legal books, laws and related opinions. 
The main question of the research is whether the option clause in the guarantee contract is correct and enforce-
able, considering the necessity of this contract, and if accepted, what effects will its application have on the legal 
relations of the parties. The research findings show that although the guarantee contract is inherently a necessary 
contract, the necessity of the contract itself does not prevent the inclusion of the option clause, unless this clause 
conflicts with the requirements of the nature of the contract or its main purpose. From this perspective, assuming 
that the option clause does not disrupt the final establishment of the obligation or unjustified uncertainty in the 
rights of the guaranteed party, it can be inclined to be valid. On the other hand, the application of the option in the 
guarantee contract can in some cases lead to the return of the obligation to its previous state, the extinguishment 
of the guarantor’s liability and the restoration of the guaranteed party’s obligation.Accordingly, the validity of the 
option clause in a guarantee contract requires a precise interpretation of the nature of the guarantee, the principle 

of necessity, and the limits of influence of the terms in the contract.
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تحلیــل فقهــی و حقوقــی اعتبــار شــرط خیــار در عقــد ضمان و بررســی 
آثــار آن بــر ماهیــت، لــزوم و روابــط حقوقــی طرفین 
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چکیده
عقــد ضمــان در فقــه امامیــه و حقــوق مدنــی ایــران، از جملــه عقــود معیــن و در اصــل لازم بــه شــمار مــی‌رود کــه بــه موجــب آن، 
ذمــه ضامــن نســبت بــه دیــن مضمون‌عنــه در برابــر مضمون‌لــه مشــغول می‌شــود. بــا وجــود تصریــح قانون‌گــذار بــه لــزوم ایــن 
عقــد، یکــی از مســائل قابــل تأمــل آن اســت کــه آیــا می‌تــوان ضمــن عقــد ضمــان، شــرط خیــار پیش‌بینــی کــرد و بــرای یکــی از 
طرفیــن یــا هــر دو، حــق فســخ قــرار داد یــا آنکــه چنیــن شــرطی بــا ماهیــت و مقتضــای ذات عقــد ضمــان ناســازگار اســت. اهمیــت 
ایــن مســئله از آن جهــت اســت کــه پذیــرش یــا عــدم پذیــرش خیــار شــرط در عقــد ضمــان، نــه تنهــا بــر تحلیــل ماهیــت حقوقــی 
ایــن عقــد اثــر می‌گــذارد، بلکــه بــر وضعیــت دیــن، اســتقرار تعهــد، امــکان بازگشــت بــه ذمــه مضمون‌عنــه و حقــوق و تکالیــف 
طرفیــن نیــز تأثیــر مســتقیم دارد. پژوهــش حاضــر بــا هــدف تحلیــل فقهی و حقوقی اعتبار شــرط خیــار در عقد ضمان و بررســی 
آثــار آن بــر ماهیــت عقــد، اصــل لــزوم و روابــط حقوقــی ضامــن، مضمون‌عنــه و مضمون‌لــه انجــام شــده اســت. روش تحقیــق در 
ایــن پژوهــش، توصیفــی ـ تحلیلــی بــوده و داده‌هــا از طریــق مطالعــه منابع فقهــی، کتب حقوقی، قوانیــن و آرای مرتبط گــردآوری 
شــده اســت. پرســش اصلــی تحقیــق آن اســت کــه آیــا شــرط خیــار در عقــد ضمــان، بــا توجــه بــه لــزوم ایــن عقــد، صحیــح و نافــذ 
اســت و در صــورت پذیــرش، اعمــال آن چــه آثــاری بــر روابــط حقوقــی طرفیــن بــر جــای می‌گــذارد. یافته‌هــای تحقیــق نشــان 
می‌دهــد کــه هرچنــد عقــد ضمــان ذاتــا از عقــود لازم اســت، امــا لــزوم عقــد به‌خودی‌خــود مانــع از درج شــرط خیــار نیســت، مگــر 
آنکــه ایــن شــرط بــا مقتضــای ذات عقــد یــا هــدف اصلــی آن در تعــارض باشــد. از ایــن منظــر، در فرضــی کــه شــرط خیــار موجــب 
اختــال در اســتقرار نهایــی تعهــد یــا تزلــزل ناموجــه در حقوق مضمون‌له نشــود، می‌توان به اعتبــار آن گرایش یافــت. در مقابل، 
اعمــال خیــار در عقــد ضمــان می‌توانــد در مــواردی موجــب بازگشــت وضعیت تعهدی به حالت ســابق، زوال مســئولیت ضامن 
و احیــای تعهــد مضمون‌عنــه گــردد. بــر این اســاس، اعتبار شــرط خیار در عقد ضمان نیازمند تفســیر دقیــق از ماهیت ضمان، 

اصــل لــزوم و حــدود نفــوذ شــروط ضمــن عقــد اســت.

، لزوم عقد، فقه امامیه، حقوق مدنی ایران. کلیدی: عقد ضمان، شرط خیار واژگان 
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آن بــر ماهیــت، لــزوم  ثــار  آ تحلیــل فقهــی و حقوقــی اعتبــار شــرط خیــار در عقــد ضمــان و بررســی 

و روابــط حقوقــی طرفیــن

مقدمه

ــن  ــاز دارد. ای ــه نی ــی در جامع ــه زندگ ــد و ب ــزوا دوری می‌کن ــی از ان ــور طبیع ــه ط ــه ب ک ــت  ــی اس ــودی اجتماع ــان موج انس

نیــاز بــه تعامــات اجتماعــی، منبعــی بــرای حقــوق و تکالیــف و همچنیــن پایه‌گــذار قراردادهــا و تعهــدات مالــی اســت. بــه 

کــه پــس از پایــان مــدت،  کالای خــود را بــه دیگــران قــرض می‌دهــد، انتظــار دارد  کــه فــردی بــا میــل و رغبــت  وضــوح، زمانــی 

کــرد. یکــی از ایــن تضمینــات، وثیقــه  کنــد. در ایــن راســتا، می‌تــوان بــه انــواع تضمینــات و وثایــق اشــاره  طلــب خــود را دریافــت 

گی‌هــای وثیقــه بــودن ضمــان، نقــش آن در زندگــی اجتماعــی بــه وضــوح نمایــان می‌شــود، بــه  شــخصی اســت. بــا توجــه بــه ویژ

کافــی را فراهــم مــی‌آورد و برخــاف رهــن، امــوال را از جریــان معامــات خــارج  کــه ایــن نــوع وثیقــه، اطمینــان  ویــژه از ایــن نظــر 

نمی‌کنــد و از ایــن لحــاظ مزیــت دارد. امــروزه در جوامــع پیشــرفته، بــا توجــه بــه اهمیــت ویــژه ضمــان و تأثیــر آن در تســهیل 

معامــات و ســرعت بخشــیدن بــه امــور بازرگانــی، قوانیــن خاصــی در ایــن زمینــه وضــع شــده اســت کــه تحلیــل آن‌هــا از حوصله 

ایــن نوشــتار خــارج اســت. عــاوه بــر جنبــه وثیقــه‌ای ضمــان، ایــن نهــاد بــه منظــور کمــک بــه مضمــون عنــه ایجــاد می‌شــود 

و انگیــزه ضامــن در انعقــاد آن، حمایــت از مدیــون اصلــی اســت. بنابرایــن، ضمــان بــه عنــوان یــک عامــل تشــویق‌کننده 

همــکاری اجتماعــی و ترویــج حــس نیکــوکاری و کمــک بــه دیگــران نیــز عمــل می‌کنــد.

ــا  ــایر قرارداده ــاد س ــدم انعق ــا ع ــاد ی ــر انعق ــی ب ــل توجه ــر قاب ــواره تأثی ــی، هم ــرارداد تبع ــک ق ــوان ی ــه عن ــان ب ــد ضم عق

ــه  ــه ب ــا توج ــرد. ب ــورت نگی ــه‌ای ص ــی او، معامل ــی مال ــا ناتوان ــن ی ــود ضام ــدم وج ــل ع ــه دلی ــت ب ــن اس ــت و ممک ــته اس داش

کــه یــک شــخص ســومی در  افزایــش حجــم معامــات و پیچیدگــی روابــط میــان افــراد، طرفیــن معمــولاً تمایــل دارنــد 

کــه  کنــد. نقــش حیاتــی ضمــان را می‌تــوان در معاملاتــی  معاملــه حضــور داشــته باشــد تــا روابــط حقوقــی آن‌هــا را تقویــت 

کــرد، زیــرا بانک‌هــا همــواره در تلاشــند بــا مشــتریانی وارد معاملــه  بانک‌هــا بــا مشــتریان خــود انجــام می‌دهنــد، مشــاهده 

کلــی در  ــه طــور  کــه ضمــان، عقــدی لازم اســت و ب ــد  ــر ایــن باورن کافــی برخــوردار باشــند. بســیاری ب کــه از تضمیــن  شــوند 

کــرد. امــا در مــورد ماهیــت خــود ضمــان، تردیدهایــی  عقــود لازم می‌تــوان هــر نــوع خیــاری، از جملــه خیــار شــرط، را لحــاظ 

کــه بــه موضــوع ایــن تحقیــق مربــوط می‌شــود و در ایــن پژوهــش بــه آن خواهیــم پرداخــت. در ارتبــاط بــا عقــد  وجــود دارد 

کــه بــه منظــور تضمیــن دیــن متعهــد  کــه عقــد ضمــان یــک قــرارداد اســت  گفــت  ضمــان و ارتبــاط آن بــا ایــن تحقیــق، بایــد 

از ســوی ضامــن در برابــر متعهدلــه و بــا توافــق او منعقــد می‌شــود. بــا توجــه بــه تفاوت‌هــای عقــد ضمــان بــا ســایر عقــود، 

ــا آن  ــار حقوقــی مرتبــط ب ــا تغییــر در ایــن عقــد می‌توانــد منجــر بــه تغییــر در روابــط و آث کــه آی ح می‌شــود  ایــن ســؤال مطــر

ــه  ــار ب ــا در عقــد ضمــان، مشــابه ســایر عقــود، امــکان تعییــن شــرط خی ــه آی ک ــردد؟ همچنیــن، ایــن پرســش وجــود دارد  گ

، ایــن تحقیــق بــه بررســی ایــن موضــوع  عنــوان یکــی از شــروط ضمــن عقــد بــا توافــق طرفیــن وجــود دارد؟ بــه عبــارت دیگــر

کــه آیــا تعییــن شــرط خیــار در عقــد ضمــان از نظــر حقوقــی و فقهــی ممکــن اســت و نظریــات موافــق و مخالــف  می‌پــردازد 

، چــه آثــار و پیامدهایــی بــر  در ایــن زمینــه تحلیــل و بررســی خواهــد شــد. در نهایــت، در صــورت امــکان تعییــن شــرط خیــار

کلیــات مربــوط بــه عقــد ضمــان و انــواع آن، بررســی امــکان یــا عــدم امــکان  ایــن موضــوع مترتــب خواهــد شــد؟ پــس از بیــان 
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گرفــت. کار قــرار خواهــد  تعییــن شــرط خیــار در ایــن عقــد و آثــار ناشــی از آن در دســتور 

مفهوم و مستندات خیار شرط

مفهوم خیار شرط

کــه بــر اســاس آن یکــی از طرفیــن معاملــه، یــا هــر دو طــرف، یــا شــخص  در فقــه، خیــار شــرط بــه حالتــی اطــاق می‌شــود 

کننــد. بــه عنــوان مثــال، مشــتری می‌توانــد بــه فروشــنده  ــا تأییــد  ــا در مــدت معیــن، معاملــه را فســخ ی ســومی حــق دارنــد ت

ــی  ــرط یک ــار ش ــد. خی ــته باش ــه را داش ــخ معامل ــق فس ــه روز ح ــا س ــه ت ک ــد  ــداری می‌کن ــرط خری ــن ش ــا ای ــع را ب ــه مبی ک ــد  بگوی

کــه مــورد تأییــد تمامــی فقیهــان مذاهــب قــرار دارد و بــه همیــن دلیــل،  از مهم‌تریــن و بنیادی‌تریــن مباحــث خیــار اســت 

کــه  کــرد  ، در قــرارداد بیــع می‌تــوان شــرط  کرده‌انــد.1 بــه عبــارت دیگــر فقیهــان در ایــن زمینــه مباحــث عمــده‌ای را مطــرح 

در یــک بــازه زمانــی مشــخص، بایــع، مشــتری، یــا هــر دو، یــا حتــی شــخص ثالــث، حــق فســخ معاملــه را داشــته باشــند.2 در 

کــه ایــن خیــار در چارچــوب  گفتــه شــده اســت  همیــن معنــی خیــار قــراردادی نیــز اســتعمال شــده اســت.3 بــه همیــن دلیــل، 

قراردادهــای لازم قــرار می‌گیــرد و اســاس آن توافــق بــر خیــار اســت. مــاده 399 قانــون مدنــی، شــرط بــودن خیــار شــرط را در 

کــه معمــولاً بحــث  کــه دو دلیــل بــرای ایــن موضــوع وجــود دارد. نخســت، ایــن  کــرده اســت  بیــع بــه عنــوان حکــم خــود مطــرح 

کامل‌تریــن نــوع قراردادهــای لازم اســت، همان‌طــور  کــه عقــد بیــع،  کنــار بحــث عقــد بیــع مطــرح می‌شــود و دوم ایــن  خیــار در 

کیــد می‌کنــد. کــه مــاده 457 قانــون مدنــی نیــز بــر لازم بــودن عقــد بیــع تأ

ــر اســاس قصــد و رضایــت آن‌هــا  ــا خیــار قــراردادی بــه موجــب توافــق طرفیــن در عقــد ایجــاد می‌شــود و ب خیــار شــرط ی

گنجانــد. بنابرایــن،  شــکل می‌گیــرد. بــا ایــن حــال، ایــن حــق بایــد محــدود باشــد و نمی‌تــوان آن را بــه طــور دائمــی در عقــد 

بایــد بــرای خیــار شــرط مدتــی مشــخص تعییــن شــود تــا در آن مــدت امــکان انحــال عقــد وجــود داشــته باشــد. مــاده 399 

کــه در عقــد بیــع شــرط شــده اســت، اشــاره می‌کنــد.  قانــون مدنــی نیــز بــه ایــن مــدت معیــن بــرای خیــاری 

ــور  ــه ط ــک را ب ــر ی ــرده و ه ک ــرح  ــف را مط ــرض مختل ــه ف ــد س ــدا بای ــی از آن، ابت ــوق ناش ــار و حق ــوم خی ــی مفه ــرای بررس ب

گانــه مــورد تحلیــل قــرار دهیــم. از یــک ســو، می‌تــوان خیــار را بــه عنــوان حــق انحــال قــرارداد تعریــف کــرد؛ در ایــن حالــت،  جدا

، امــکان انحــال قــرارداد اســت. هــدف از خیــار

، صاحــب خیــار ایــن اختیــار را پیــدا می‌کنــد  کــه عقــد خیــاری نوعــی عقــد لازم بــه شــمار می‌آیــد و بــا ایجــاد خیــار می‌دانیــم 

گرفتــه  کــه منتقــل شــده اســت، بازپــس  ــی  ــا مال کــه آی کنــد  ــه ایــن موضــوع توجــه  کنــد، بــدون آنکــه ب کــه عقــد لازم را منحــل 

1. انصاری، مسعود، طاهری، محمد علی، )1388(، دانشنامه حقوق خصوصی، جلد دوم، نشر جنگل، چاپ سوم، ص 931.
2. مستفاده از ماده 399 قانون مدنی.

، )1396(، ترمینولوژی حقوق، نشر گنج دانشف چاپ چهل و نهم، ص 268 3. جعفری لنگرودی، محمد جعفر
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آن بــر ماهیــت، لــزوم  ثــار  آ تحلیــل فقهــی و حقوقــی اعتبــار شــرط خیــار در عقــد ضمــان و بررســی 

و روابــط حقوقــی طرفیــن

کــه بــه واســطه عقــد بــه دســت آمــده، از ملــک صاحــب خیــار خــارج می‌شــود. بــه نظــر می‌رســد مــاده 399  می‌شــود یــا مالــی 

کــه در مــدت معیــن بــرای بایــع یــا مشــتری یــا هــر دو  کــه بیــان می‌کنــد: »در عقــد بیــع ممکــن اســت شــرط شــود  قانــون مدنــی 

یــا شــخص خارجــی اختیــار فســخ معاملــه باشــد«، بــه واقعیــت خیــار بــه عنــوان حــق انحــال قــرارداد اشــاره دارد، زیــرا فســخ 

، می‌تــوان  قــرارداد را بــه عنــوان مهم‌تریــن اثــر شــرط مطــرح می‌کنــد و بــه اســترداد امــوال اشــاره‌ای نمی‌کنــد. از ســوی دیگــر
گرفــت.1 کــه بــه واســطه عقــد منتقــل می‌شــود، در نظــر  گرفتــن مالــی  خیــار را بــه عنــوان حــق پــس 

کــه از طریــق قــرارداد بــه انتقال‌دهنــده  کــه اســتفاده از خیــار بــه منظــور بازگردانــدن آنچــه  نظریــه دوم بیــان می‌کنــد 

گــر بایــع در زمــان مقــرر ثمــن را  کــه ا گونــه‌ای تنظیــم می‌شــود  منتقــل شــده، بــه مالکیــت او اســت. بــه عنــوان مثــال، شــرط بــه 

کــردن  کــه خیــار بــه عنــوان حقــی بــرای خــارج  کــرد  کنــد. در نهایــت، بایــد اشــاره  بازگردانــد، حــق داشــته باشــد مبیــع را مســترد 

کــه بــر اســاس آن،  کــه بــه واســطه عقــد بــه دســت آمــده اســت؛ در ایــن حالــت، خیــار شــرط حقــی را ایجــاد می‌کنــد  مالــی اســت 

کنــد. بــا جمع‌بنــدی ایــن  کــه بــه موجــب قــرارداد بــه او منتقــل شــده، از ملــک خــود خــارج  انتقال‌گیرنــده می‌توانــد مالــی را 

کــه در قانــون مدنــی و در مبحــث مربــوط بــه خیــار  ، همان‌طــور  کــه واقعیــت و ماهیــت خیــار گرفــت  مــوارد، می‌تــوان نتیجــه 

، عقــد منحــل می‌شــود بــدون اینکــه  ــا اعمــال خیــار شــرط در مــاده 399 بیــان شــده، حــق انحــال عقــد اســت. بنابرایــن، ب
نیــازی بــه تصریــح آن در شــرط وجــود داشــته باشــد.2

مستندات قاعده بودن خیار شرط

مســتندات مربــوط بــه قاعــده بــودن خیــار شــرط شــامل بنــای عقــاء، اجمــاع، نصــوص عمومــی و خــاص و ضــرورت 

اجتماعــی اســت. در ایــن زمینــه، بــه تحلیــل و بررســی ایــن مــوارد خواهیــم پرداخــت. 

بنای عقلا

کلیــدی و راهبــردی دارد. بســیاری از احــکام و همچنیــن شناســایی  بنــای عقــا در فرآینــد اســتنباط‌های فقهــی نقــش 

کــه ایــن امــر موجــب شــده تــا بنــای عقــا در مباحــث فقهــی  گرفتــه اســت،  افــراد موضــوع حکــم بــر اســاس بنــای عقــا شــکل 

کــرد: »روش عمومــی مــردم  کنــد. بــه ســاده‌ترین شــکل، می‌تــوان بنــا یــا ســیره عقــا را این‌گونــه تعریــف  جایــگاه ویــژه‌ای پیــدا 

گفت‌وگوهــا، معامــات و الگوهــای رفتــاری اجتماعــی و ارتباطــی خــود نمایــان  کــه در  و تــوده عقــا از هــر مذهــب و ملتــی 

کــه بــا تکــرار بــه صــورت یــک عــادت در آمــده و در درون  می‌شــود.«3 تعبیــر متــداول از ایــن موضــوع، روشــی و رفتــاری اســت 

1. فخرالدیــن؛ منصــوری، بهــزاد. )1390(. بررســی فقهــی حقوقــی خیــار شــرط در ایقــاع، مطالعــات اســامی: فقــه و اصــول، ســال چهــل و ســوم، شــماره 
پیاپــی 86، ص 63.

ــات، نشــریه فقــه و  2. بهمــن پــوری، عبدالــه، محمــد حســن حائــری و محمــد تقــی فخلعــی، )1392(، نقــد و بررســی ادلــه بطــان خیــار شــرط و ایقاعـ
حقــوق اســامی، شــماره دوم، ص 216. 

3. فیض، علیرضا، )1397(، مبادی فقه و اصول، نشر دانشگاه تهران، تهران، چاپ سیزدهم، ص218
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کــه می‌تــوان از اصــول عقلانــی بــرای حــل مســائل در علــم  کنونــی ایــن اســت  افــراد ریشــه دوانــده اســت. یکــی از چالش‌هــای 

کــرد.1  حقــوق اســتفاده 

کــه در  کرده‌انــد، خیــار شــرط در معامــات یــک امــر عقلایــی اســت  کــه برخــی از نویســندگان حقوقــی مــا اشــاره  همان‌طــور 

کلــی، از دیــدگاه عقــاء، افــراد می‌تواننــد  گرفتــه می‌شــود و منطــق حقوقــی نیــز آن را تأییــد می‌کنــد.2 بــه طــور  کار  جامعــه بــه 

کــه مخالــف قانــون، نظــم عمومــی و اخــاق حســنه نباشــد، انجــام دهنــد. خیــار شــرط یکــی  بــه طــور آزاد هــر نــوع تعهــدی را 

کمیــت اراده و آزادی در قراردادهــا  از نمونه‌هــای ایــن نــوع تعهــدات بــه شــمار می‌آیــد. بنابرایــن، اصــول عقلایــی بــر پایــه حا
اســتوار اســت و ایــن نــوع قراردادهــا نیــز از نظــر شــرعی ممنــوع نیســتند.3

 اجماع 

ــاع  ــات، اجم ــواع معام ــی ان ــت برخ ــوص حلی ــا در خص ــت، ام ــوار اس ــائل دش ــی مس ــق در برخ ــه تواف ــتیابی ب ــه دس گرچ ا

کــه عــرف و عقــل بــرای آن یــک مبنــای  وجــود دارد. در احــکام مرتبــط بــا ایــن موضــوع، نیــازی بــه اجمــاع نیســت و همیــن 

کــه نمایانگــر نظــر معصــوم )ع( باشــد، معتبــر می‌داننــد.  کافــی اســت. فقهــای امامیــه اجمــاع را  اقتصــادی قائــل شــوند، 
بنابرایــن، اجمــاع بــه نوعــی معــادل ســنت بــه شــمار می‌آیــد.4

نصوص عام و خاص

ــی  ــه طــور مطلوب ــاران ایشــان ب ــح و ی ــرم )ص( و ائمــه معصومیــن )ع( و همچنیــن خلفــای صال ک ــر ا بیــع در ســنت پیامب

کم‌خــردی بــه شــمار می‌آیــد. متــن بــه  کردنــش، نشــانه‌ای از  کــه بی‌توجهــی بــه آن و رهــا  گونــه‌ای  رواج یافتــه اســت، بــه 

بررســی شــیوه‌های خریــد و امــکان فــروش مبیــع قبــل از تحویــل می‌پــردازد و بــه تحلیــل نصــوص عمومــی و خــاص در ایــن 

لــت دارنــد، بــه  کــه بــر صحــت شــروط دلا کیــد شــده و نصــوص عمومــی  زمینــه می‌پــردازد. همچنیــن، بــر صحــت خیــار شــرط تأ

عنــوان مســتنداتی بــرای صحــت خیــار شــرط معرفــی می‌شــوند. یکــی از مهم‌تریــن نصــوص عمومــی در ایــن زمینــه، عبــارت 
»المســلمون عنــد شــروطهم« اســت.5

کــه بــر امــکان ایجــاد خیــار از طریــق شــرط  کــرد  کلــی مرتبــط بــا شــروط، می‌تــوان بــه متــون خاصــی اشــاره  عــاوه بــر اصــول 

کیــد دارنــد. بــا توجــه بــه اینکــه فقهــاء، بیــع شــرط را یکــی از انــواع خیــار شــرط محســوب می‌کننــد، ایــن متــون  در ضمــن عقــد تأ

کیــد بــر جهانــی شدن،نشــریه مقــالات و بررســی هــا،دوره  ،)1386(، چالــش هــای نویــن در بنــای عقــا بــا تأ کبــر و قراملکی،فرامــرز 1. ایــزدی فرد،علــی ا
هفتم،دفتــر 85،پاییــز 1386، ص78

2. نهرینی، فریدون، )1395(، ماهیت و آثار فسخ قراردادها در حقوق ایران، تهران: گنج دانش، ص 87.
کتابفروشی اسلامیه، تهران، چاپ پانزدهم، 486 3. امامی،سید حسن،)1392(، حقوق مدنی، جلد اول، نشر انتشارات 

4. داراب پور، مهراب، )1399(، حقوق بیع داخلی، نشر جنگل، چاپ دهم، ص29.
5. انصاری، مرتضی بن محمد امین )۱۴۲۸ ق(. فرائد الأصول. قم: مجمع الفکر الاسلامی، ص 382
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آن بــر ماهیــت، لــزوم  ثــار  آ تحلیــل فقهــی و حقوقــی اعتبــار شــرط خیــار در عقــد ضمــان و بررســی 

و روابــط حقوقــی طرفیــن

خــاص در ایــن زمینــه قابــل اســتناد هســتند. ایــن نصــوص خــاص، صحــت بیــع شــرط را تأییــد می‌کننــد و عــاوه بــر آن، روایــات 

دیگــری نیــز در ایــن خصــوص وجــود دارد. بــه عنــوان مثــال، روایــت نبــوی دربــاره یکــی از اصحــاب پیامبــر )ص( بــه نــام حنــان 

کــه دچــار جراحــت شــدید در ســر و نقصــی در زبــان و آفتــی در عقــل بــود،  بــن منقــذ عمــر انصــاری وجــود دارد. او مــردی بــود 

امــا بــا ایــن حــال، در معامــات و بــازار فعــال بــود و غالبــا مــورد فریــب قــرار می‌گرفــت.1 اهــل او نــزد رســول خــدا )ص( شــکایت 

کــرد و ایشــان راه حــل خاصــی بــرای او ارائــه دادنــد و بــه او فرمودنــد: 

که برای من، حق خیار تا 3 روز ثابت است.« »التزام به بیع مشروط باشد به عدم خدع و غبن و این 

ــوط  ــه مرب ــن و خدع ــوع غب ــه موض ــه ب ک ــد  کرده‌ان ــتناد  ــی اس ــه حدیث ــه، ب ــه و مالکی ــژه حنفی ــه وی ــنت، ب ــل س ــان اه فقیه

می‌شــود. ایــن روایــت بــه جعــل خیــار اشــاره دارد و اشــکال برخــی در مــورد غبــن از نظــر منطقــی قابــل توجیــه نیســت. بــا ایــن 
حــال، وجــود روایــات معتبــر از امامیــه ایــن اســتدلال را بی‌نیــاز می‌ســازد.2

ضرورت اجتماعی

گونــی تشــکیل شــده اســت کــه بــه دلیــل نیازهای فــردی و اجتماعــی در دوره‌های  نظــام حقوقــی از اجــزا و شــاخه‌های گونا

مختلــف شــکل می‌گیــرد و ممکــن اســت در زمان‌هــای خاصــی بــه پایــان برســد. تحــول در نظــام حقوقــی و ابزارهــای آن در دو 

مرحلــه قابــل توجــه اســت. در مرحلــه اول، نیازهــا و تحــولات اجتماعــی موجــب شــکل‌گیری قواعــد حقوقــی می‌شــوند و در 

ایــن مرحلــه، توجــه بــه ایــن نیازهــا از اهمیــت بالایــی برخــوردار اســت. در مرحلــه بعــدی، نهــاد ممکــن اســت بــا نــام و شــکل 

اولیــه خــود بــه فعالیــت ادامــه دهــد، امــا نیازهــا و تحــولات می‌تواننــد بــر ایــن رونــد تأثیــر بگذارنــد و موجــب تغییــر در ماهیــت 

آن شــوند. ایــن تغییــرات بــه ویــژه در مــورد قراردادهــا بــه وضــوح قابــل مشــاهده اســت.3 

گاه طولانی‌مــدت در یــک نظــام اجتماعــی تأثیــرات چشــمگیری بــر نظــام حقوقــی بــه همــراه دارد. از  تحــولات تدریجــی و 

، تغییــرات در نظام‌هــای حقوقــی نیــز می‌توانــد بــه تغییــرات اجتماعــی منجــر شــود. علاقــه بــه تحلیــل و بررســی  ســوی دیگــر

ایــن موضوعــات بــا تأثیــرات جنبــش واقع‌گــرا همــراه بــوده و تردیــد و بدبینــی نســبت بــه کارایــی دیــدگاه تحلیلــی، هســته اصلــی 
نظریــه واقع‌گــرا را تشــکیل می‌دهــد.4

کــه در  کرده‌انــد. ایــن امــر بــه ایــن دلیــل اســت  برخــی از فقهــای عامــه بــه اهمیــت و ضــرورت اجتماعــی شــرط خیــار اشــاره 

بســیاری از معامــات، افــراد بــرای جلوگیــری از ضــرر و غبــن، بــه زمــان کافــی بــرای تامــل، ارزیابــی و اتخــاذ تصمیــم نیــاز دارنــد.5 

1. بجنوردی، میرزا حسن، )بی تا(، القواعد الفقهیه، موسسه اسماعیلیان، قم، بی چا، ص 383
، )1377(، تئوری موازنه، نشر گنج دانش، چاپ سوم، ص 215 2. جعفری لنگردوی، محمد جعفر

کت، محمد حسین، )1398(، حقوق شناسی)دیباچه ای بر دانش حقوق(، نشر ثالث، چاپ دهم، ص 193 3. سا
، چاپ نهم، ص 17 4. رحمانی فرد، شهرزاد، )1396(، جامعه شناسی حقوق، نشر دنیای سبز

5. ابــن بــراج، عبــد العزیــز بــن نحریــر )۱۴۰۶ ق(. المهــذب )لابــن البــراج(. قــم: دفتــر انتشــارات اســامی وابســته بــه جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه قــم، 
ص 382
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کــه پایه‌گــذار ایــن تحلیــل بــه  کلیــدی اســت  کــه تبییــن بــر اســاس ضــرورت اجتماعــی یــک موضــوع  گفــت  بنابرایــن، می‌تــوان 

کــه آیــا بــا توجــه بــه دلایــل مخالفــان ایجــاد شــرط، همچنــان می‌تــوان بــه  شــمار می‌آیــد. بــا ایــن حــال، لازم اســت بررســی شــود 

کــه ممکــن اســت منافــع یکــی از طرفیــن در یــک رابطــه قــراردادی بــا منافــع  . از آنجــا  کــرد یــا خیــر ضــرورت اجتماعــی اســتناد 

طــرف دیگــر در تضــاد باشــد، وضعیــت تعــادل بیــن ضرورت‌هــای فــردی و اجتماعــی چگونــه خواهــد بــود؟

امکان درج خیار شرط در عقود ضمانی

در مــورد امــکان یــا عــدم امــکان جعــل خیــار شــرط در عقــد ضمــان، نظــرات متفاوتــی وجــود دارد. تقریبــا بیــن شــیعه و 

اهــل ســنت در مــورد جــواز جعــل خیــار بــرای مضمــون لــه اختلافــی وجــود نــدارد، امــا در مــورد اشــتراط خیــار بــرای ضامــن، 

کــه فقهــای امامیــه و فقهــای  اختلافــات شــدیدی میــان محققــان وجــود دارد. بررســی تاریخچــه ایــن مســأله نشــان می‌دهــد 

گــروه را  ــه هــر دو  کرده‌انــد. در ایــن فصــل، ادل کیــد  ــر عــدم جــواز اشــتراط خیــار در عقــد ضمــان تأ عامــه بــه طــور یکپارچــه ب

کــرد. بررســی خواهیــم 

ســؤال اصلــی ایــن اســت کــه آیــا در عقــد ضمــان، کــه در آن شــخصی دینی نســبت به دیگــری دارد و طرف مقابــل به عنوان 

کــه در عقــد ضمــان خیــار  گــر بپذیریــم  ؟ ا کــرد یــا خیــر ضامــن آن دیــن را بــر عهــده می‌گیــرد، می‌تــوان بــه حــق خیــار اســتناد 

کــه تفــاوت بیــن ضمــان در  جــاری نیســت، در نتیجــه اســتفاده از اقالــه نیــز در ایــن عقــد قابــل قبــول نخواهــد بــود. بایــد گفــت 

نظــر حقوقدانــان و اندیشــمندان ایــن علــم بــا ضمــان در نظــر عامــه روشــن اســت. طبــق نظــر عامــه، ضمــان بــه معنــای »ضــمّ 

کــه ذمــه مضمــون عنــه خالــی نمی‌شــود و ذمــه ضامــن بــه آن اضافــه می‌شــود. امــا در  ذمّــة الــی ذمــة« اســت، بــه ایــن معنــا 

مبنــای امامیــه، ضمــان بــه معنــای »نقــل ذمــة الــی ذمــة« اســت، یعنــی وقتــی کســی ضامــن می‌شــود، اشــتغال ذمــه مدیــون 

از بیــن مــی‌رود و ایــن اشــتغال بــه ذمــه ضامــن منتقــل می‌شــود.  بــا توجــه بــه ایــن نکتــه، در عقــد ضمــان، ضامــن ضمانــت 

کــرده و ذمــه مضمــون عنــه خالــی شــده اســت و ذمــه خــود ضامــن مشــغول می‌شــود. آیــا در ایــن عقــد، ضامــن یــا مضمــون لــه 

کــه ایــن دیــن را بپــردازم  کــه مــن قبــول می‌کنــم  کننــد؟ بــه عنــوان مثــال، آیــا ضامــن می‌توانــد بگویــد  می‌تواننــد اشــتراط خیــار 

کنــم و در صــورت  گــر خواســتم، بتوانــم عقــد ضمــان را فســخ  بــه شــرط اینکــه ده روز بــرای مــن خیــار باشــد و در ایــن مــدت ا

کــه مختــص بــه عقــد  ــا توجــه بــه اینکــه شــرط خیــار از جملــه خیاراتــی اســت  فســخ، ذمــه مدیــون دوبــاره مشــغول شــود؟ ب

ــر عــدم جــواز آن وجــود داشــته باشــد،  ــان آن در همــه عقــود اســت، مگــر اینکــه دلیلــی ب خاصــی نیســت و اصــل اولیــه جری
کــه در آن خیــار شــرط جــاری نیســت. 1 ماننــد عقــد نــکاح 

ــه پایــداری و ثبــات آن توجــه داشــته و  کــه قانون‌گــذار در ایجــاد ایــن نهــاد ب در توضیــح ایــن مفهــوم بیــان شــده اســت 

ــژه در  ــه وی ــت. ب ــرده اس ک ــدود  ــی مح ــل خاص ــرایط و عوام ــه ش ــال آن ب ــاد و انح ــوص ایج ــت اراده را در خص کمی آزادی و حا

1. باقری، احمد، )1395(، سقوط تعهدات، نشر آن، چاپ دهم، ص.52
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آن بــر ماهیــت، لــزوم  ثــار  آ تحلیــل فقهــی و حقوقــی اعتبــار شــرط خیــار در عقــد ضمــان و بررســی 

و روابــط حقوقــی طرفیــن

مــورد انحــال، او تشــریفات و اســتفاده از دلیــل خــاص و منحصــر بــه طــاق را ضــروری دانســته اســت. بــه همیــن دلیــل، اقالــه را 

در از بیــن بــردن آثــار ناشــی از نــکاح مشــروع ندانســته و از طریــق تنقیــح منــاط یــا اولویــت، عــدم اجــازه فســخ در انحــال نــکاح 

کــرده و مــاده 1069 نیــز بــه وضــوح  کــرده اســت. مــاده 1120 ایــن محدودیــت را تصریــح  را جــز در مــوارد قانونــی خــاص، ثابــت 
کــه شــرط خیــار فســخ نســبت بــه عقــد نــکاح باطــل اســت.1 کــرده اســت  بیــان 

کلــی، ایــن الــزام بــه اراده طرفیــن  کــه الــزام بــه عقــد نــکاح از احــکام شــرعی اســت و نــه از حقــوق و به‌طــور  بــه نظــر می‌رســد 

ع مربــوط می‌شــود. در مــورد ســایر عقــود، الــزام می‌توانــد ناشــی از تعهــد طرفیــن باشــد،  بســتگی نــدارد، بلکــه بــه جعــل شــار

، درک عمومــی متشــرعه و حتــی تمامــی ملــل ایــن اســت کــه عقــد  امــا ایــن موضــوع در نــکاح صــدق نمی‌کنــد. بــه عبــارت دیگــر

نــکاح بــا ســایر عقــود معاملاتــی تفــاوت دارد و بــه همیــن دلیــل، فرآینــد انعقــاد و انحــال آن نیازمنــد تشــریفات خاصــی اســت.2 

کــرده،  کــه بیــن فقهــاء اختــاف نظــر ایجــاد  گرچــه در مــورد عقــد ضمــان تصریــح خاصــی وجــود نــدارد، امــا یکــی از موضوعاتــی  ا

کــه آیــا شــرط خیــار در عقــد  بحــث دربــاره جریــان یــا عــدم جریــان شــرط خیــار در ایــن عقــد اســت. ایــن ســوال مطــرح می‌شــود 

؟  ضمــان مجــاز اســت یــا خیــر

کــه آیــا هــر دو طــرف، یعنــی ضامــن و مضمــون لــه، می‌تواننــد  گــر ایــن شــرط مجــاز باشــد، ایــن پرســش بــه وجــود می‌آیــد  ا

کننــد یــا اینکــه ایــن حــق تنهــا مختــص ضامــن اســت و مضمــون لــه از آن بی‌بهــره  در ضمــن عقــد بــرای خــود خیــار تعییــن 

اســت؟ برخــی از فقهــاء بــا پذیــرش شــرط خیــار در عقــد ضمــان، دامنــه آن را گســترش داده و هــر دو طــرف، یعنــی ضامــن و 

مضمــون لــه، را دارای ایــن حــق می‌داننــد. در صــورت تخلــف از شــرط، ایــن حــق بــه وجــود آمــده و بــه همیــن دلیــل می‌تواننــد 

کننــد.3 برخــی در مــورد ایــن مســئله بــا رعایــت احتیــاط و بــا تعبیــر »بــل الاظهــر عدمــه« نظــر خودشــان را یعنــی  عقــد را فســخ 

عــدم جــواز شــرط خیــار در عقــد ضمــان را اعــام نموده‌انــد. 4 گــروه دیگــری از فقهــاء بــه طــور کلــی شــرط خیــار در عقــد ضمــان 

را موجــب بطــان عقــد می‌داننــد. 5 در ایــن فصــل، بــه تحلیــل دیدگاه‌هــای موافــق و مخالــف دربــاره امــکان یــا عــدم امــکان 

جعــل خیــار شــرط در عقــد ضمــان خواهیــم پرداخــت و دلایــل هــر یــک از طرفیــن را مــورد بررســی و نقــد قــرار می‌دهیــم. 

 اجماع 

کــه شــرط خیــار در عقــد ضمــان  فقهــای مشــهور در گذشــته و حــال، از جملــه مرحــوم علامــه حلــی، بــر ایــن عقیده‌انــد 

مجــاز اســت. محقــق یــزدی نیــز در کتــاب معتبــر خــود، العــروه الوثقــی، بــه همیــن نظــر اشــاره کــرده و جــواز شــرط خیــار در عقــد 

کثــر فقهــاء عامــه نیــز هم‌راســتا اســت، زیــرا آنهــا شــرط خیــار در عقــد ضمــان  کــرده اســت. ایــن دیــدگاه بــا نظــر ا ضمــان را تأییــد 

1. محقق داماد ،مصطفی،یزدانی،غلامرضا،)1390(،شرط خیار در عقد ضمان،آموزه ها فقهی و مدنی پژوهش،شماره4،ص2. 
2. موسوی بجنوردی،سید محمد، )1396(، هشتم،عقد ضمان و نقش آن در حقوق مدنی،میراث جاویدان، ص 32.

3.  طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، حاشیه مکاسب، نشر کوشش، جلد دوم، چاپ سوم،1376، ص309
4.  خویی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، نشر مدینه العلم قم، چاپ اول، 1410 ه.ق ، ص 183

، قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام، نشر موسسه النشر الاسلامی، 1412 ه.ق، ص 309 5. حلی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر
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گــر کســی بهــره‌ای داشــته باشــد،  را مجــاز نمی‌داننــد و بیــان می‌کننــد: »هــدف از شــرط خیــار جلوگیــری از وقــوع غــرر اســت و ا

کــرده  کــه ضامــن بــه دلیــل عــدم بهــره و منفعــت، ضمانــت را قبــول  کنــد. در حالــی  می‌توانــد از فرصــت مــدت خیــار اســتفاده 

و نیــازی بــه شــرط خیــار نــدارد.«1 

کــه بــر اســاس دلیــل فــوق، شــرط خیــار نســبت بــه ضامــن جایــز نیســت، امــا نســبت بــه مضمــون لــه  لازم بــه ذکــر اســت 

مجــاز می‌باشــد. بــا وجــود ایــن اختــاف نظرهــا در مــورد اعمــال شــرط خیــار در عقــد ضمــان، قانونگــذار نظــر خــود را در مــاده 

کــرده اســت. یکــی از حقوقدانــان در ایــن زمینــه اظهــار داشــته اســت:  701 بیــان 

کــه بــا اســتناد بــه خیــار شــرط،  کــه دشــوار بتــوان پذیرفــت  گونــه‌ای تنظیــم شــده اســت  »متــن مــاده 701 قانــون مدنــی بــه 

کــه وجــود خیــار شــرط بــه صحــت عقــد آســیب نمی‌زنــد، زیــرا بطــان  عقــد ضمــان قابــل فســخ باشــد. امــا بــه نظــر می‌رســد 

چنیــن ضمانتــی نیازمنــد تصریــح قانونگــذار اســت.«2 

کــه خلاصــه آن می‌توانــد مفیــد باشــد. در ایــن راســتا  برخــی از فقهــاء معاصــر بــا نگاهــی خــاص بــه موضــوع پرداخته‌انــد 

کــه هــر عقــدی بــه موجــب اصــل لــزوم، لازم اســت و دلیــل ایــن لــزوم می‌توانــد حکمــی، حقــی یــا بــه عنــوان  بیــان شــده اســت 

گــر لــزوم ذاتــی را نپذیریــم، در ایــن صــورت لــزوم  گی‌هــای ذاتــی عقــد باشــد، مشــابه حجیــت در مــورد قطــع. ا یکــی از ویژ

همیشــه حکمــی خواهــد بــود و لــزوم حقــی وجــود نخواهــد داشــت.

اجمــاع در فقــه بــه معنــای توافــق علمــای دینــی در یــک موضــوع خــاص اســت و بــه عنــوان ســومین منبــع بــرای اســتخراج 

احــکام اســامی شــناخته می‌شــود. واژه اجمــاع بــه معنــای توافــق نظــر اســت و در اصطــاح فقــه بــه توافــق »فقهــاء« یــا »اهــل 

کتــاب و ســنت بــه  حــل و عقــد« در مــورد یکــی از احــکام شــرعی اطــاق می‌شــود. در فقــه اهــل ســنت، اجمــاع بــه همــراه 

ــرای  ــوان منبــع مســتقلی ب ــه عن ــه در فقــه جعفــری ب ک ــی  ــد، در حال ــه شــمار می‌آی ــی اســتنباط احــکام ب ــوان یکــی از مبان عن

گرفتــه نمی‌شــود و تنهــا بــه دلیــل نشــان دادن توافــق معصــوم معتبــر اســت. برخــی از دانشــمندان  اســتخراج احــکام در نظــر 

کندگــی مجتهــدان در شــهرها و کشــورهای مختلــف، تحقــق  ــم فقــه و پرا ــه در دوران گســترش عل ک ــد  ــر ایــن باورن اســامی ب

کــه در چنیــن شــرایطی امــکان اطــاع از وقــوع اجمــاع وجــود  ــد  اجمــاع غیرممکــن اســت. همچنیــن، برخــی دیگــر معتقدن

کــه پــس از شــیخ  کــه اجماع‌هایــی  نــدارد. بــه عنــوان مثــال، شــیخ حســن صاحــب معالــم، فقیــه شــیعه، بــر ایــن عقیــده اســت 

طوســی ادعــا شــده، در واقــع شــهرت هســتند و نــه اجمــاع واقعــی. مرحــوم صاحــب جواهــر نیــز ادعــای عــدم اختــاف را مطــرح 

کــرده اســت، ایشــان در مجمــع  کرده‌انــد.3 و همچنیــن محقــق اردبیلــی از عبــارت ارشــاد الاذهــان، همیــن مطلــب را اســتظهار 

ــد:  ــد می‌فرماین الفوائ

قــال فــی التذکــره »الاقــرب عنــدی دخــول خیــار الشــرط فــی کل عقــد معاوضــه، خلافــا للجمهــور ویــدل علــی عــدم الخــاف 

، چاپ سوم، 1405، ص 613 1.  ابن قدامه، ابوعبدالله بن احمد، المغنی، نشر دالفکر
، جلد اول، ص 194. ، )1396(، حقوق مدنی، قواعد عمومی قرارادها، نشر شرکت سهامی انتشار کاتوزیان، ناصر  .2

3. نجفی، محمد حسن، )1422(، جواهر الکلام، نشر دار التراث العربی، چاپ ششم، ص 23.
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آن بــر ماهیــت، لــزوم  ثــار  آ تحلیــل فقهــی و حقوقــی اعتبــار شــرط خیــار در عقــد ضمــان و بررســی 

و روابــط حقوقــی طرفیــن

عندنــا، مــا تقــدم مــن عمــوم ادلــه العقــود و الایفــا بهــا، و بالشــرط دلیــل واضــح علــی الــکل حتــی یوجــد المانــع مــن اجمــاع 

کــه جعــل خیــار شــرط در عقــد ضمــان امکان‌پذیــر  و نحــوه«1. بــا توجــه بــه اینکــه اتفــاق نظــر فقهــا بــر ایــن امــر می‌باشــد 

گردیــده اســت. می‌باشــد، بــه عنــوان یکــی از دلایــل از ســوی موافقــان مطــرح 

 وجود مقتضی و عدم مانع 

 وجود مقتضی

کیــد دارنــد. مکتــب  تمامــی مکاتــب حقوقــی بــر اهمیــت رعایــت وفــای بــه عهــد و شــروط در قراردادهــا و معامــات تأ

حقوقــی اســام نیــز در آیــات و روایــات مختلــف بــه ایــن موضــوع مهــم پرداختــه اســت. یکــی از دلایــل اصلــی قرآنــی، آیــه 

کــه به‌روشــنی مؤمنــان را بــه وفــای بــه عهــد  ــا ایهــا الذیــن آمنــوا اوفــوا بالعقــود«،  کــه می‌فرمایــد: »ی اول ســوره مائــده اســت 

ــا  ــه هــر عقــدی ی ک ــد توجــه داشــت  ــه عقــد، بای ــه عمومــی وفــای ب ــه ادل و قراردادهــا دعــوت می‌کنــد. در خصــوص اســتناد ب

صحیــح اســت یــا باطــل. بــه همیــن دلیــل، وجــوب وفــای بــه عهــد تنهــا بــر عقــود صحیــح مترتــب می‌شــود و بنابرایــن، در ابتــدا 
گیــرد تــا بتــوان بــه ترتــب وجــوب وفــا پــی بــرد.2 بایــد نــوع عقــد از نظــر صحــت و بطــان مــورد بررســی قــرار 

خداوند متعال در آیه 40 سوره بقره می‌فرماید: 

کنیــد تــا مــن نیــز بــه عهــد  کــرده‌ام بــه یــاد آوریــد و بــه عهــد مــن وفــا  کــه بــه شــما عطــا  »ای بنــی اســرائیل، نعمت‌هایــی را 

کنــم و تنهــا از مــن بترســید.« شــما وفــا 

ــه  کــه نعمت‌هــای مــن را فرامــوش نکننــد و ب ــادآوری می‌کنــد  ــه آنهــا ی ــه فرزنــدان یعقــوب خطــاب می‌کنــد و ب ــه ب ایــن آی

کنــم و تنهــا از مــن هــراس داشــته باشــند. ــز بــه وعده‌هایــم عمــل  ــا مــن نی پیمان‌هــای خــود پایبنــد باشــند ت

کــه اهمیــت و لــزوم آن بــا دلایــل متقــن اثبــات شــده اســت. چنانچــه  گی‌هــای بســیار ارزشــمند اســت  وفــای بــه عهــد از ویژ

در جــای دیگــر قــرآن3 در صفــات نیکــوکاران می‌فرمایــد: 

»والموفون بعدهم اذا عاهدوا«

کــه ضــرورت وفــای بــه عهــد از نظــر عقــل نیــز تأییــد شــده اســت، زیــرا هــر فــرد عاقــل وفــای بــه عهــد را  بایــد توجــه داشــت 
امــری نیــک و پســندیده می‌دانــد و در مقابــل، نقــض عهــد را زشــت و ناپســند تلقــی می‌کنــد.4

متــن بــه مشــروعیت وفــای بــه عهــد اشــاره دارد و بــه روایــت حضــرت محمــد )ص( »المؤمنــون عنــد شــروطهم« اســتناد 

1. محقق اردبیلی، )1383(، حاشیة على الشرائع تعلیقة على الشرائع، نشر برهان، چاپ دوم، ص278.
2. علامه،سید مهدی، )1385(، شروط باطل و تاثیر آن در عقود،نشر میزان،چاپ اول،ص 17 .

3. سوره البقره آیه 177.
4. علامه،پیشین، ص 16 و 17 .
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کــه هــر مســلمان  کیــد می‌کنــد  می‌کنــد. ایــن روایــت بــه عنــوان یــک قاعــده فقهــی معتبــر در زمینــه معامــات مطــرح شــده و تأ

بایــد بــه تعهــدات خــود پایبنــد باشــد. ایــن حکــم بــه عمــوم مؤمنــان اشــاره دارد و بیانگــر ایــن اســت کــه بایــد بــه تمامــی شــروط 

ــه  ــت، آی ــود. در نهای ــناخته می‌ش ــی ش ــوان الزام ــه عن ــد ب ــه عه ــای ب ــز وف ــرف نی ــن، در ع ــد. همچنی کنن ــا  ــود وف ــدات خ و تعه
کــه فــرد بــه عهــده می‌گیــرد.1 کیــد بــر وفــای بــه تمامــی تعهــدات و شــروطی اســت  ، تأ »اوفــوا بالعقــود« و روایــت مذکــور

گی‌های زیر را داشته باشند:  که باید به آنها پایبند بود، باید ویژ تعهدات و شرایطی 

گــر فروشــنده کالای خــود را بــه شــرطی بفروشــد  الــف - شــروط نبایــد بــا کتــاب و ســنت در تضــاد باشــند. بــه عنــوان مثــال، ا

کــه خریــدار عملــی حــرام را انجــام دهــد، بــه دلیــل غیرمشــروع بــودن ایــن شــرط، وفــای بــه آن الزامــی نخواهــد بــود. همچنیــن، 

کــه ایــن شــرط بــا حکــم شــرعی  کــه وارث نتوانــد آن را بــه ارث ببــرد، از آنجــا  گــر مالــی بــه عنــوان هبــه داده شــود بــه شــرطی  ا

کلــی وفــای بــه شــرط نمی‌شــود. مغایــرت دارد، شــامل قاعــده 

ب - شــروط بایــد بــه طــور صریــح یــا ضمنــی در قــرارداد ذکــر شــوند. بنابرایــن، وفــای بــه شــروطی کــه پــس از انعقــاد قــرارداد 

مطــرح می‌شــوند یــا قبــل از عقــد مطــرح شــده و هیــچ قرینــه عرفــی بــر اســاس آن وجــود نداشــته باشــد، الزامــی نخواهــد بــود.

ــه ناتوانــی خــود اطمینــان داشــته  ــر ب گ ــه ا ک ــه طــوری  ــد توانایــی انجــام شــرط را داشــته باشــد؛ ب ج - مشــروطٌ علیــه بای
ــود.2 باشــد، اساســا ایجــاد تعهــد در ایــن زمینــه ممکــن نخواهــد ب

کــه آیــات و روایــات اســتناد شــده در ایــن زمینــه بــه حکــم عقــل اشــاره دارنــد، زیــرا وفــای بــه عهــد و  لازم بــه ذکــر اســت 

کــه  گفــت  کــه مــورد توافــق تمامــی عقــا قــرار دارد. بــرای توضیــح ایــن اســتدلال بایــد  انجــام تعهــدات یــک امــر عقلایــی اســت 

کــه وفــای بــه عهــد و  دلایــل مربــوط بــه شــروط ماننــد »اوفــوا بالعقــود« و »المؤمنــون عنــد شــروطهم« و ... نشــان می‌دهنــد 

گــر در عقــد ضمــان شــرط خیــار قــرار داده شــود، بــر اســاس ایــن دلایــل، وفــای بــه ایــن شــرط  شــرط ضــروری اســت. بنابرایــن، ا

کتــاب تذکــره خــود می‌فرماینــد:  نیــز واجــب خواهــد بــود. مرحــوم علامــه حلــی در 

فــان شــرط الخیــار فیهــا مــدة معینــة صــح ؛ لقولــه علیــه الســام: »المومنــون عنــد شــروطهم « و قولــه تعالــی: اوفــوا بالعقــود 

امــر بالوفــاء بالعقــد؛ و انمــا وقــع العقــد علــی هــذا الشــرط، و لیــس منافیــا لمقتضــاه، کمــا لا ینافــی غیــره مــن العقــود. 

عدم المانع

ــا  ــع ی ــر وجــود مان کلــی شــامل تمامــی شــروط می‌شــود و هیــچ دلیلــی مبنــی ب ــه طــور  ــه شــروط ب ــه اینکــه ادل ــا توجــه ب ب

مشــکلی در خصــوص شــرط خیــار در عقــد ضمــان وجــود نــدارد، می‌تــوان گفــت کــه عمومیــت ادلــه شــروط شــامل شــرط خیــار 

ع یــا  کــه در ســایر عقــود، هیــچ اســتثنا یــا مانعــی از ســوی شــار ، همان‌طــور  در ایــن نــوع عقــد نیــز می‌شــود. بــه عبــارت دیگــر

کتــاب  قانون‌گــذار وجــود نــدارد، بنابرایــن شــرط خیــار در عقــد ضمــان نیــز مجــاز و صحیــح اســت. مرحــوم شــیخ طوســی در 

1. باقری،احمد، )1377(، وفای به عهد،نشریه مقالات و بررسی ها، شماره 63،ص 13.

2. الطباطبائی الحکیم، السیدمحسن، )1404(، مستمسک العروة الوثقی، قم،ص345.
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آن بــر ماهیــت، لــزوم  ثــار  آ تحلیــل فقهــی و حقوقــی اعتبــار شــرط خیــار در عقــد ضمــان و بررســی 

و روابــط حقوقــی طرفیــن

کــرده و می‌فرمایــد: مبســوط بــه ایــن اســتدلال اشــاره 

انّه لا یمتنع دخول خیار الشرط فیه، النّه لا مانع منه، فعلی هذا العقد و الشرط صحیحان1 

شیخ انصاری فرموده است: 

کالاجــارة و الصلــح و  ــه فــی کل معاوضــة لازمــة  ــار الشــرط بالبیــع و جریان »لا اشــکال و لا خــاف فــی عــدم اختصــاص خی

المزارعــة و المســاقاة« 

کــه شــامل عقــود جایــز نیــز می‌شــود،  شــیخ انصــاری خیــار شــرط را مختــص عقــود لازم می‌دانــد، امــا بــه وجــود اطلاقــی 

کــردن خیــار  کــه بــا وجــود ایــن اطــاق، دلیــل روشــنی بــرای محــدود  اذعــان دارد. نویســنده بــه ایــن نکتــه اشــاره می‌کنــد 

کــه ادلــه وفــای بــه شــرط شــامل عقــود جایــز نیــز  کیــد می‌کنــد  شــرط بــه عقــود لازم وجــود نــدارد. همچنیــن، شــیخ انصــاری تأ

کــرده اســت: »مقتضــی اصالتــی الاباحــة و الصحــة جــواز شــرط الخیــار فــی کل  می‌شــود و ســبزواری نیــز بــه ایــن اطــاق اشــاره 

کــذا مقتضــی اصالــة الاطــاق فتطابــق  عقــد و ایقــاع الا مــا دل دلیــل بالخصــوص علــی عــدم جریانــه فیــه مــن عقــد او ایقــاع و 

الاصــان علــی الصحــة و الجــواز فــی جمیــع العقــود و العهــود و الایقاعــات الا مــا خــرج بالدلیــل. «

کرده و فرموده است:  مرحوم نراقی به اطلاقات و عمومات اشکال 

ــه ایــن عمومــات اســتناد  ــار شــرط در قراردادهــا، اطلاقــات و عمومــات باشــد، نمی‌توانیــم ب ــر دلیــل مشــروعیت خی گ »ا

کتــاب و ســنت باشــد، از عمومــات مســتثنی شــده  کــه مخالــف  کنیــم، حتــی بــا وجــود روایــات خــاص. زیــرا از یــک ســو، شــرطی 

کــه پــس از جدایــی طرفیــن معاملــه، آن معاملــه واجــب و لازم می‌شــود. بنابرایــن،  ، ســنت نشــان می‌دهــد  و از ســوی دیگــر

کنــد، بــا ایــن ســنت در تضــاد خواهــد بــود.« کــه عــدم وجــوب و لــزوم پــس از جدایــی را مطــرح  شــرطی 

کرده‌اند:  در این زمینه، آیت‌الله خویی در پاسخی بیان 

کتــاب و ســنت مقیــد می‌ســازند، بــرای اثبــات خیــار شــرط در عقــود لازم وارد  کــه شــرط را بــه عــدم مخالفــت بــا  »روایاتــی 

لــت دارنــد و نــه آنچــه کــه بــا آن مخالــف اســت،  شــده‌اند. بنابرایــن، مخصــص ایــن روایــات، ادلّــه‌ای خواهــد بــود کــه بــر لــزوم دلا

کتــاب و ســنت نیســت، مگــر در  کنــار گذاشــتن یــا تأویــل آن‌هــا مطــرح شــود. در نتیجــه، خــود جعــل شــرط، مخالــف  تــا امــکان 

کتــاب و ســنت وجــود  کــه شــروط صحیــح و مخالــف بــا  کــه خــود شــرط بــا آن‌هــا در تضــاد باشــد؛ یعنــی در مــواردی  مــواردی 

کــه ایــن روایــات در آن مــوارد وارد شــده‌اند«. دارد 

کتــاب و ســنت نیســت. زیــرا وقتــی عقــد بــا  کــه حالــت خیــار خــاف  گویــد  ســپس پاســخ دیگــری مــی دهــد و خلاصــه مــی 

کــه ایجــاد نشــده محــدود بــه عــدم فســخ اســت نــه مطلــق.  وضعیــت خیــار منعقــد مــی شــود، در واقــع از همــان ابتــدا مــال 

، ص337 و ابــن ادریــس، پیشــین، ص245 و شــهید اول،محمــد  1. طوســی، ابوجعفــر محمــد بــی حســن، )1407(، الاســتبصار فیمــا اختلــف مــن الاخبــار
بــن مکــی عاملــی، )1417(، الــدروس الشــرعیه فــی فقــه الامامیــه، ص269 و آل عصفــور بحرانــی، حســین بــن محمــد، )بــی تــا(، الانــوار اللوامــع فــی شــرح 
مفاتیــح الشــرائع، ص411 و حســینی عاملــی، جــواد بــن محمــد، )1419(، مفتــاح الکرامــه فــی شــرح قواعــد العلامه،تحقیــق و تصحیــح شــیخ محمــد باقــر 

خالصی،قــم، دفتــر انتشــارات اســامی وابســته بــه جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه قــم، ص353.
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کــه پــس از جدایــی  گفــت  . پــس نمــی تــوان  بنابرایــن عیــن مــال محــدود مــی شــود و متعلــق بــه وفــای بــه عهــد اســت نــه غیــر

کــه فســخ بــه دلیــل وضعیــت خیــار واقــع شــده باشــد.« طرفیــن، معامــات و امــوال ضــروری شــخص باقــی مــی مانــد، هــر چنــد 

کمیت اراده لزوم حقی ضمان و اصل حا

بیــن حــق و حکــم تفاوت‌هایــی وجــود دارد. حــق در اختیــار فــرد قــرار دارد و بــه طــور کلــی می‌تــوان آن را اســقاط کــرد، ماننــد 
ع اســت و بــه همیــن دلیــل نــه بــه ارث منتقــل می‌شــود و نــه قابــل اســقاط اســت.1 حــق شــفعه. امــا حکــم در اختیــار شــار

لزوم حقی ضمان

کــرده و آن را در دو مرحلــه توضیــح می‌دهــد. در مرحلــه اول،  مرحــوم حکیــم در مستمســک خــود بــه ایــن موضــوع اشــاره 

کــه آیــا لــزوم در عقــد ضمــان بــه  کــه صحــت یــا عــدم صحــت اشــتراط خیــار بــه ایــن بســتگی دارد  او بــه ایــن نکتــه می‌پــردازد 

گرفتــه شــود، صاحــب حــق می‌توانــد از حــق  گــر لــزوم بــه عنــوان حــق در نظــر  عنــوان حکــم تلقــی می‌شــود یــا بــه عنــوان حــق. ا

گــذار کنــد.  کنــد یــا در معــرض اســقاط قــرار دهــد و حتــی اختیــار بقــای آن را بــه دیگــری وا کــرده، آن را اســقاط  خــود صرف‌نظــر 
کــرد.2 بنابرایــن، می‌تــوان در عقــد ضمــان بــه شــرط خیــار قائــل شــد و از لــزوم صرف‌نظــر 

گــر لــزوم در عقــد ضمــان بــه عنــوان یــک حکــم تلقــی شــود و نــه بــه عنــوان حــق، در ایــن صــورت شــرط خیــار نمی‌توانــد  ا

کــه آیــا لــزوم  کــرد  گرفتــه شــود. بنابرایــن، بایــد بررســی  کــه حکــم شــرعی نادیــده  صحیــح باشــد؛ زیــرا ایــن امــر موجــب می‌شــود 

بــه عنــوان حکــم اســت یــا حــق. 

کــه لــزوم در واقــع از مقولــه حــق اســت و نــه حکــم. بــه همیــن دلیــل، شــرط  در مرحلــه بعــد، وی بــه ایــن نکتــه می‌پــردازد 

کــه عــرف لــزوم را بــه  کنیــم، متوجــه می‌شــویم  گــر بــه برداشــت‌های عرفــی مراجعــه  خیــار در عقــد ضمــان معتبــر خواهــد بــود. ا

کرده‌انــد  کــه لــزوم عقــد ضمــان را بــرای ضامــن پذیرفته‌انــد، بیــان  عنــوان حــق می‌دانــد و نــه حکــم. بنابرایــن، حتــی افــرادی 

گــر بــه نظــر آن‌هــا لــزوم در عقــد ضمــان بــه  کــه بــرای مضمــون لــه ایــن لــزوم الزامــی نیســت و او حــق فســخ قــرارداد را دارد. زیــرا ا
عنــوان حکــم تلقــی می‌شــد و نــه حــق، در ایــن صــورت مضمــون لــه نیــز حــق فســخ قــرارداد را نداشــت.3

کمیت اراده  اصل حا

 حکومــت اراده نتیجــه عصــر روشــنگری و عصــر غنــی فلســفه فردگرایانــه اســت. ایــن مفهــوم بــه شــدت بــا آزادی همــراه 

اســت و در واقــع از آن ناشــی مــی شــود. در حقــوق خصوصــی، قــرارداد بــه دلیــل میــل انســان بــه آزادی بــه عنــوان یــک نهــاد 

1. ره‌پیک، حسن )1395(، حقوق مدنی پیشرفته )مباحث تحلیلی شروط ضمن عقد(، چ 2، تهران: انتشارات خرسندی، ص 89.
2. حکیم، پیشین، ص 362.

3. باقی، زینب، )1402(، بررسی تطبیقی عقد ضمان در حقوق مدنی و تجارت ایران، مطالعات حقوقی نوین، دوره 4، شماره 1، ص 352.
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آن بــر ماهیــت، لــزوم  ثــار  آ تحلیــل فقهــی و حقوقــی اعتبــار شــرط خیــار در عقــد ضمــان و بررســی 

و روابــط حقوقــی طرفیــن

ــر  کلیــدی شــناخته شــد و اصــل آزادی قــراردادی بــه عنــوان ابــزاری بــرای تأمیــن آزادی فــرد و اجــرای عدالــت آشــکار شــد. ب

کنــد، مگــر اراده خــود آنهــا و  اســاس فلســفه فردگرایــی، افــراد آزاد هســتند و هیــچ عاملــی نمــی توانــد ایــن آزادی را محــدود 

تحمیــل اراده فــرد یــا برخــی افــراد بــر دیگــران در جامعــه.

بــر اســاس ایــن فلســفه، انســان‌ها نــه تنهــا مســتقل هســتند، بلکــه از نظــر حقوقــی نیــز برابرنــد. بنابرایــن، در شــرایط 

کنــد، زیــرا ایــن عمــل  مشــابه، اراده آن‌هــا بایــد یکســان باشــد و هیــچ فــردی نمی‌توانــد اراده‌اش را بــر دیگــری تحمیــل 

کــه قراردادهــا در قالب‌هــای از پیــش تعیین‌شــده ارائــه می‌شــدند و  ناعادلانــه و مخالــف اصــول عدالــت اســت. در زمانــی 

ــار ایــن  ــرای ایجــاد تعهــدات بیــن دو طــرف بودنــد، وظیفــه قانــون در تعییــن شــرایط و آث ــزاری ب قراردادهــای خــاص تنهــا اب

ــا شکســته شــدن چارچوب‌هــای ســنتی و مطــرح شــدن موضوعــات خــاص جامعــه صنعتــی  ــود. امــا ب قراردادهــا محــدود ب

کلــی  در قراردادهــای تجــاری و بــه ویــژه حمایــت از اصــل آزادی قراردادهــا، نویســندگان و قانونگــذاران بــه تدویــن قواعــد 

قــرارداد پرداختنــد تــا ایــن قواعــد به‌طــور عــام در قراردادهــا قابــل اجــرا باشــد. ایــن اقــدام بــا هــدف حفــظ آزادی فــرد در انعقــاد 

قراردادهــا هم‌راســتا اســت.1 

کــه خواهیــم دیــد، بــا گســترش نظــرات طرفــداران اصالــت  کتفــا نکــرد و همان‌طــور  امــا ایــده آزادی‌خواهــی بــه ایــن حــد ا

کمیــت اراده در قراردادهــا بــه وضــوح نمایــان شــد. در فقــه پویــا و متحــول اســامی نیــز تحولــی مشــابه آنچــه در  فــرد، اصــل حا

کــه بــه بررســی هــر معاملــه تحــت عناویــن خاصــی  مغــرب زمیــن رخ داد، قابــل توجــه اســت. زیــرا روش ســنتی و مرســوم فقــه 

کــه  گرفتــه شــد. فقیهــان بــه تدریــج متوجــه شــدند  ماننــد بیــع، اجــاره، رهــن، شــرکت و صلــح می‌پرداخــت، بــه تدریــج نادیــده 

عــاوه بــر فــروع خــاص هــر عقــد، بایــد بــه نظریــه عمومــی قراردادهــا نیــز توجــه کننــد و قواعــد کلــی را اســتنباط و تدویــن نماینــد 
کلــی همــه عقــود باشــد.2 کــه تنهــا بــه یــک عقــد خــاص محــدود نباشــد و شــامل نظــام 

کمیــت اراده3 اســت، در مــاده۱۰ قانــون مدنــی تبلــور یافتــه  کــه درواقــع یکــی از نتایــج اصــل حا امــا اصــل آزادی قراردادهــا 

کــه  کــرده و بیــان می‌کنــد: »قراردادهــای خصوصــی در صورتــی  اســت. مــاده ۱۰ قانــون مدنــی بــه اصــل آزادی قراردادهــا اشــاره 

بــا قانــون صریحــا مغایــرت نداشــته باشــند، بــرای طرفیــن آن‌هــا معتبــر اســت.« از آنجــا کــه اراده افــراد بــه خــودی خــود محتــرم 

و دارای اثــر حقوقــی اســت، نیــازی بــه تصریــح قانونگــذار بــرای اعتبــار قراردادهــا نیســت و افــراد می‌تواننــد بــه دلخــواه خــود 

توافــق کننــد. بنابرایــن، جــز در مــواردی کــه قانــون مانــع از اعتبــار قراردادهــا می‌شــود، اراده افــراد بــر سرنوشــت توافقــات آن‌هــا 

کــم اســت و آزادی اراده بایــد بــه عنــوان یــک اصــل پذیرفتــه شــود.4 بــا ایــن حــال، بــر اســاس ایــن دلیــل، طرفیــن قــرارداد  حا

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی، ص 2. کمیت اراده در قراردادها، پایان نامه  1. امیری اول، محمد، )1378(، اصل حا

2. موسوی بجنوردی، سید محمد )1371(، نگرشی جدید بر عقد ضمان و احکام آن، مجله ی قضایی و حقوقی دادگستری، شماره 1، ص 36.
3. Principle of Contractual.
ــی‌(، چــاپ بیســت و  ــرارداد ت‍راض‍ ــار ق ــد اول )م‍ف‍هــوم‌ ع‍قــد، ان‍ع‍قــاد و اع‍ت‍ب ــی‌ ق‍راردادهــا، جل ــد ع‍موم‍ ــی‌: ق‍واع‍ ــوق‌ م‍دن ، )1396(، ح‍ق‍ ــان، ناصــر کاتوزی   .4
، ص۱۴۴و۱۴۵ و امامــی، اســدالله، )1392(، نقــش اراده در قراردادهــا، نشــریه مطالعــات حقوقــی و قضایــی، شــماره4،  پنجــم، نشــر شــرکت ســهامی انتشــار

ص 65.
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ع و قانــون مغایــرت نداشــته باشــد، در زمــان انعقــاد قــرارداد توافــق کننــد.  ضمانــت می‌تواننــد هــر شــرط و تعهــدی را کــه بــا شــر

یکــی از ایــن مــوارد، تعییــن خیــار شــرط اســت. 

امکان اقاله و تسری آن به خیار شرط در عقد ضمان

گــر اقالــه در ضمــان ممکــن باشــد، می‌تــوان ایــن امــکان را بــه جعــل خیــار شــرط در ضمــان نیــز  کــه ا برخــی بــر ایــن باورنــد 

ک بــرای  تعمیــم داد. بــه ایــن ترتیــب، شــیخ انصــاری در بحــث خیــار شــرط در معامــات، قاعــده‌ای ابتــکاری را بــه عنــوان مــا

جریــان خیــار شــرط در معامــات مطــرح می‌کننــد و بــر اســاس همیــن قاعــده، خیــار شــرط در برخــی از عقــود را مــورد تردیــد 

ــکاح  ــه تقابــل در ن ک ــه ایــن صــورت بیــان می‌کنــد: از آنجــا  ــکاح ایــن قاعــده را ب ــار شــرط در ن ــرار می‌دهنــد. او در مــورد خی ق

برقــرار نمی‌شــود، بنابرایــن خیــار شــرط نیــز در آن جــاری نخواهــد بــود.1 شــیخ انصــاری در بررســی کامــل قاعــده از جنبــه اصــل 

کــه ورود خیــار شــرط بــه صحــت تقابــل در عقــد وابســته اســت  و عکــس بیــان می‌کنــد: بــر اســاس قواعــد، بــه نظــر می‌رســد 
کــه تقابــل وجــود نداشــته باشــد، اشــتراط خیــار در آن صحیــح نخواهــد بــود.2 )اصــل(... و در صورتــی 

کــه مضمــون ضمــان  کــه صرفــا ایــن  محقــق تبریــزی بــا پذیــرش قاعــده شــیخ انصــاری )تــازم خیــار بــا اقالــه( بیــان می‌کنــد 

ــر در  گ ــه ایــن موضــوع نمی‌شــود. ا ــه ب بــه معنــای انتقــال دیــن از یــک ذمــه بــه ذمــه شــخص دیگــر اســت، مانــع از ورود اقال

کــه شــامل عقــد ضمــان شــود، در ایــن صــورت هیــچ مشــکلی  دلیــل مشــروعیت اقالــه، عمــوم یــا اطلاقــی وجــود داشــته باشــد 

در شــرط خیــار در ایــن زمینــه وجــود نخواهــد داشــت.3 محقــق فشــارکی پــس از ارائــه توضیحــات جامــع، در نهایــت محــور 

کــه بــه نظــر می‌رســد منافاتــی وجــود  کــرد  بحــث را نظــر شــیخ انصــاری قــرار می‌دهــد. در مــورد مســئله منافــات، بایــد بیــان 

ــا تقییــد و خیــار در تضــاد  نــدارد، زیــرا مفهــوم ضمــان تنهــا انتقــال دیــن از یــک ذمــه بــه ذمــه دیگــر اســت و ایــن موضــوع ب

گــر تقابــل در ضمــان  کلــی، جریــان یــا عــدم جریــان خیــار شــرط در ضمــان بــه وجــود تقابــل بســتگی دارد؛ ا نیســت. بــه طــور 
برقــرار باشــد، خیــار نیــز در آن جــاری خواهــد بــود.4

بــه نظــر علامــه ســید محمــد روحانــی دلیلــی بــر اختصــاص خیــار شــرط بــه مــواردی کــه تقایــل در آن مشــروع اســت موجــود 

ــد مشــروعیت فســخ را  ــه موضوعــی وابســته باشــد، آن موضــوع بای ــار ب ــر شــرط خی گ ــه ا ک ــر شــده اســت  نیســت5 همچنیــن ذک

کــه هــرگاه تقابــل ممکــن باشــد، خیــار نیــز ممکــن اســت، تنهــا یــک ادعاســت. زیــرا خیــار در نــکاح بــه  تضمیــن کنــد. ایــن ادعــا 

دلیل وجود برخی عیوب ایجاد می‌شود و از این رو نمی‌توان گفت که خیار همیشه با تقابل همراه است.6	

کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، قم، ص 141. 1. انصاری، مرتضی بن محمد امین، )1415(، مکاسب المحرمه و البیع و الخیارات، 
کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، قم، ص 141. 2. انصاری، مرتضی بن محمد امین، )1415(، مکاسب المحرمه و البیع و الخیارات، 

3. تبریزی، جواد بن علی، )1416(، ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب، نشر اسماعیلیان، قم، ص151.
4. فشارکی، محمد بن قاسم، )1413(، الرسائل الفشارکیه، نشر انتشارات اسلامی، قم،ص 530 .

کتاب الخیارات، مشر موسسه الجلیل للتحقیقات الثقافیه، تهران، ص273. 5. روحانی، سید محمد، )1420(، المرتقی الی الفقه الارقی، 
6. قمی طباطبایی، سید تقی، )1400(، دراستنام الفقه الجعفری، نشر مطبعه الخیام، چاپ اول، قم، ص 68.



72

دوره ۲، شماره ۱، بهار ۱۴۰۵

آن بــر ماهیــت، لــزوم  ثــار  آ تحلیــل فقهــی و حقوقــی اعتبــار شــرط خیــار در عقــد ضمــان و بررســی 

و روابــط حقوقــی طرفیــن

کــرده اســت، امــام خمینــی )ره( در خصــوص صحــت عکــس ایــن  کــه شــیخ انصــاری بــه آن اشــاره  در مــورد قاعــده تقایــل 

کــه در آن اقالــه معتبــر اســت، خیــار شــرط نیــز در آن معتبــر خواهــد  کــه هــر عقــدی  کــرده و تصریــح نموده‌انــد  قاعــده تردیــد 

، عــدم صحــت اقالــه بــه معنــای عــدم جریــان خیــار شــرط  بــود، امــا برعکــس ایــن موضــوع صحیــح نیســت. بــه عبــارت دیگــر

کــه هــر جــا اقالــه جــاری باشــد، خیــار شــرط نیــز  کرده‌انــد: ایــن قاعــده بــه ایــن صــورت اســت  نیســت. امــام خمینــی )ره( بیــان 

معتبــر اســت. 

 آثار خیار شرط در عقد ضمان 

در ایــن فصــل، بــه تحلیــل و ارزیابــی آثــار ناشــی از اســتفاده از خیــار شــرط و فســخ در عقــد ضمــان پرداختــه می‌شــود. بــا 

توجــه بــه اینکــه اعمــال خیــار شــرط می‌توانــد منجــر بــه فســخ ضمــان شــود، در مبحــث اول بــه طــور مختصــر بــه تعریــف فســخ 

و فســخ عقــد ضمــان پرداختــه می‌شــود. ســپس در مبحــث دوم، آثــار ایــن موضــوع نســبت بــه طرفیــن عقــد ضمــان )ضامــن و 

مضمــون لــه( و همچنیــن نســبت بــه ضامــن در مــوارد ضمــان نقــل ذمــه و ضمــان ضــم ذمــه بــه تفکیــک بررســی خواهــد شــد. 

در واقــع، پــس از بررســی امــکان اســتفاده از خیــار شــرط در عقــد ضمــان، ایــن فصــل بــه آثــار اســتفاده از خیــار شــرط بــر روابــط 

طرفیــن بــه عنــوان یــک نهــاد یــا قــرارداد خواهــد پرداخــت.

بطــان عقــد بــه معنــای انحــال و بازگشــت بــه حالــت قبــل، تنهــا دلیــل وجــود خیــار شــرط اســت. بــا اعمــال ایــن حــق، 

کــه  صاحــب خیــار در صــدد جبــران ضــرر ناشــی از معاملــه و اعــاده وضعیــت قبــل از انقضــای قــرارداد اســت. بدیهــی اســت 

ارائــه شــرط اختیــاری بــرای امــکان فســخ اســت و ایــن دلیــل غایــی بــرای ایجــاد شــرط اختیــاری در عقــد اســت.

فســخ بــه عنــوان یــک عمــل حقوقــی، نوعــی اعمــال اراده محســوب می‌شــود و حقوقدانــان آن را در زمــره ایقاعــات قــرار 

داده‌انــد.1 در فســخ قــرارداد، نیــازی بــه توافــق و حضــور طــرف مقابــل نیســت. همچنیــن بــرای تحقــق فســخ، نیــازی بــه طــرح 

ــه از  ــرف معامل ــر ط گ ــال، ا ــن ح ــا ای ــدارد. ب ــی ن ــم قضای ــه حک ــازی ب ــخ نی ــق فس ــال ح ــرا اعم ــدارد، زی ــود ن ــوا در دادگاه وج دع

کنــد، می‌تــوان بــرای اجبــار او بــه اجــرای  کــه بــه معنــای بازگردانــدن وضعیــت قبلــی اســت، خــودداری  اجــرای الزامــات فســخ، 

کــه فســخ یــک ایقــاع اســت  گی‌هــای ایــن حــق، حقوقدانــان بــر ایــن باورنــد  کــرد. در مــورد ویژ مفــاد قــرارداد بــه دادگاه مراجعــه 

کــه دارای خصوصیــات زیــر می‌باشــد:

ــا ایقــاع )در حــدود امــکان و  ــه زمــان وقــوع قــرارداد ی ــرد و وضعیــت را ب ــا ایقــاع مشــخصی را از بیــن می‌ب ــر قــرارداد ی 1- اث

کــه آیــا فســخ از زمــان وقــوع قــرارداد  قــدرت( بازمی‌گردانــد. در ایــن زمینــه، میــان فقهــا و حقوقدانــان اختــاف نظــر وجــود دارد 

کــه  ( یــا از زمــان فســخ مؤثــر می‌باشــد. بــا ایــن حــال، نظــر غالــب ایــن اســت  مؤثــر اســت )در عقــود و بــه تبــع آن در ایقاعــات نیــز

فســخ از زمــان وقــوع آن مؤثــر اســت. 

1. امامی، پیشین، ص 545.
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2- فسخ مختص به قراردادها نیست.  

گــر ایــن  3- بــرای بازگشــت آثــار قراردادهــا از طریــق فســخ، ایــن عمــل بایــد توســط یکــی از طرفیــن قــرارداد انجــام شــود و ا

گفتــه می‌شــود )مــاده 283 قانــون مدنــی(.   گیــرد، بــه آن اقالــه یــا تفاســخ  اقــدام بــه توافــق طرفیــن صــورت 

گــر  4- انحــال قــرارداد یــا ایقــاع از طریــق فســخ بــه دســت یکــی از طرفیــن )در قراردادهــا( یــا ایقاع‌کننــده انجــام می‌شــود. ا

ایــن انحــال بــه صــورت قهــری و بــر اســاس حکــم قانــون باشــد، بــه آن انفســاخ می‌گوینــد )مــاده 954 قانــون مدنــی(. فســخ 

یکــی از دلایــل ســقوط تعهــدات اســت، مشــابه انفســاخ، طــاق و بــذل مــدت. بنابرایــن، دلایــل ســقوط تعهــدات محــدود بــه 

مــوارد ذکــر شــده در مــاده 264 قانــون مدنــی نیســت. 

 فسخ ضمان 

کــه عقــد ضمــان یــک عقــد ضــروری اســت و ضامــن یــا مضمــون لــه تنهــا  مــاده 701 قانــون مدنــی بــه وضــوح بیــان می‌کنــد 

کننــد. بــه عنــوان مثــال، ضامــن طبــق مــاده 690 قانــون مدنــی در مــورد دیــن یــا در  در شــرایط خــاص می‌تواننــد آن را فســخ 

صــورت تخلــف از شــروط ضمــن عقــد حــق فســخ دارد. آیــت الله ســید محمــد موســوی بجانــوردی در خصــوص ضــرورت نــکاح 

ضمانــت می‌فرمایــد: ضمــان یکــی از انــواع عقــود اســت و بــر اســاس قاعــده، هــر عقــدی بــه موجــب اصــل لــزوم، لازم‌الاجراســت. 

طبــق تعریفــی کــه از عقــد ارائــه شــده، »العقــد هــو العهــد الموکــد والامــر المبــرم« بــه ایــن معنــا کــه هــر عقــد بــه خــودی خــود لازم 

کــرده  کــه قانــون مشــخص  کــه طرفیــن نمی‌تواننــد آن را لغــو کننــد، مگــر در مــواردی  اســت و یکــی از پیامدهــای آن ایــن اســت 
کرده‌انــد.1 یــا طرفیــن بــه آن توافــق 

ــر داشــتن  ــه وجــود شــرطی مبنــی ب ــرای ایجــاد ضمانــت، نیــازی ب ــه ب ک ــون مدنــی تصریــح شــده اســت  در مــاده 690 قان

گــر مضمــون لــه در زمــان ضمانــت از ناتوانــی مالــی ضامــن بی‌خبــر باشــد، می‌توانــد قــرارداد  ضامــن نیســت. بــا ایــن حــال، ا

کنــد و بــه حالــت غیرمؤثــر درآیــد،  گــر وضعیــت مالــی ضامــن پــس از امضــای قــرارداد تغییــر  کنــد. همچنیــن، ا ضمانــت را فســخ 

مضمــون لــه حــق فســخ نخواهــد داشــت. 

بــا توجــه بــه اینکــه قــرارداد ضمانــت یــک قــرارداد لازم‌الاجــرا اســت و بــا امضــای آن، مضمــون عنــه از مســئولیت آزاد 

کــه در مــاده 701 قانــون مدنــی ذکــر شــده، ایــن حــق  کننــد و تنهــا در مــوارد خاصــی  می‌شــود، طرفیــن نمی‌تواننــد آن را فســخ 

کــه نســبت بــه دیــن مضمــون وجــود دارد، امــری طبیعــی اســت، زیــرا  بــرای آنهــا وجــود دارد. حــق فســخ قــرارداد در مــواردی 

در زمــان انعقــاد قــرارداد، وجــود ایــن حــق در نظــر طرفیــن لحــاظ شــده اســت. در فقــه امامیــه نیــز حــق فســخ قــرارداد ضمانــت 

کــه حتــی بــا اجــازه مضمــون عنــه، ضامــن  بــرای ضامــن یــا مضمــون لــه ممنــوع اعــام شــده و برخــی فقهــاء بــر ایــن عقیده‌انــد 

1  - موسوی بجنوردی، محمد، )1395(، عقد ضمان انتشارات علمی و فرهنگی مجد چاپ سی و ششم، ص 76.



74

دوره ۲، شماره ۱، بهار ۱۴۰۵

آن بــر ماهیــت، لــزوم  ثــار  آ تحلیــل فقهــی و حقوقــی اعتبــار شــرط خیــار در عقــد ضمــان و بررســی 

و روابــط حقوقــی طرفیــن

حــق فســخ ضمانــت را نــدارد.1

گــر ضامــن پــس از عقــد ضمــان  مضمــون لــه نیــز حــق فســخ قــرارداد ضمــان و بازگشــت بــه مضمــون عنــه را نــدارد. حتــی ا

گــر در قــرارداد  دچــار اعســار شــده باشــد یــا در زمــان عقــد نیــز معســر بــوده و ضامــن از وضعیــت او مطلــع بــوده باشــد. امــا ا

ضمــان شــرط خیــار وجــود داشــته باشــد، هــر یــک از ضامــن و مضمــون عنــه در صــورت تخلــف می‌تواننــد قــرارداد ضمــان را 

کننــد.  فســخ 

 آثار استفاده از خیار شرط و فسخ عقد ضمان

کــه در صــورت امــکان جعــل خیــار شــرط در عقــد ضمــان، بــا اعمــال ایــن خیــار  کــه مطــرح اســت ایــن اســت  موضوعــی 

ــر قــرارداد ایجــاد خواهــد شــد. ایــن مســئله در قانــون مدنــی بــه ســکوت قانونگــذار مواجــه شــده اســت،  چــه پیامدهایــی ب

کــه بــر اســاس اصــول حقــوق عادلانــه، حقــوق تمامــی طرف‌هــای درگیــر را  کــه بایــد تفســیری ارائــه شــود  امــا بــه نظــر می‌رســد 

کــه ذمــه مضمــون عنــه بــه ذمــه ضامــن  کنیــم  گــر فــرض  مــد نظــر قــرار دهــد و بــه طــور یکســان بــه همــه آن‌هــا اهمیــت دهــد. ا

گونــه‌ای باشــد  گــر خیــار شــرط بــه  منتقــل می‌شــود و ایــن انتقــال بــدون حــق شــرط باشــد، مشــکلی پیــش نخواهــد آمــد. امــا ا

کــه مضمــون عنــه دوبــاره مدیــون شــود، ایــن امــر عادلانــه نیســت. بنابرایــن، وجــود چنیــن شــرطی را می‌تــوان از منظــر آثــار 

ناشــی از مدیــون شــدن دوبــاره مضمــون عنــه ناعادلانــه تلقــی کــرد. در حقــوق اســامی، نمی‌تــوان شــخصی را بــدون رضایــت و 

کــرد و بــه عــاوه، بــه نظــر می‌رســد ایــن قاعــده در تمامــی نظام‌هــای حقوقــی عقلایــی نیــز مبنــای  خواســت او دوبــاره مدیــون 
مشــترکی نــدارد.2

کــه بــا انعقــاد عقــد ضمــان، ذمــه مضمــون عنــه بــه ضامــن منتقــل می‌شــود،  کثریــت فقهــا بــر ایــن باورنــد  در فقــه امامیــه، ا

گــروه تراضــی بــر خــاف ایــن اصــل را مجــاز نمی‌داننــد. در عیــن حــال، قانــون مدنــی بــا ارائــه مــواد 699 و 723، امــکان  امــا ایــن 

ضمــان ضــم ذمــه را بــه رســمیت شــناخته اســت. اثــر اعمــال خیــار شــرط، مشــابه ســایر مــوارد فســخ قراردادهــا، بــه بازگردانــدن 

وضعیــت هــر یــک از طرفیــن بــه حالــت قبلــی منجــر می‌شــود. برخــی از فقهــا و حقوقدانــان، اثــر اصلــی عقــد ضمــان را انتقــال 

ذمــه بــه ذمــه می‌داننــد و از دیــدگاه ایــن فقهــاء، اثــر آن بیــن ضامــن و مضمــون لــه مشــابه فقــه امامیــه اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه 

، برخــی دیگــر در مــورد  بــا انعقــاد عقــد ضمــان، ذمــه مضمــون عنــه آزاد و دیــن او بــه ضامــن منتقــل می‌شــود. از ســوی دیگــر

کــه بــا انعقــاد عقــد ضمــان، ذمــه مضمــون  اثــر اصلــی عقــد ضمــان، بــه ضمــان ضــم ســاده اعتقــاد دارنــد و توضیــح می‌دهنــد 

ــی در  ــورت ترتیب ــا به‌ص ــان ی ــور هم‌زم ــه به‌ط ــون عن ــن و مضم ــت، ضام ــن حال ــود. در ای ــه می‌ش ــن ضمیم ــه ضام ــه ذم ــه ب عن

، آثــار اســتفاده از خیــار شــرط و فســخ عقــد ضمــان در دو  برابــر مضمــون لــه مســئول پرداخــت دیــن هســتند. در ایــن نوشــتار

کــم بــر اعتبــار عقــد، دکتــری تخصصــی رشــته حقــوق خصوصــی، دانشــگاه  1. قنبــری، ســعیده، )1396(، تحلیــل ضمــان عرفــی مطابــق قواعــد حا
اصفهــان، ص 36.
2. پیشین،ص 41.
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بخــش کلــی مــورد بررســی قــرار می‌گیــرد. در بخــش اول، آثــار اســتفاده از خیــار شــرط در ضمــان نقــل ذمــه تحلیــل خواهــد شــد 

و در بخــش دوم، آثــار اســتفاده از خیــار شــرط در ضمــان ضــم ذمــه مــورد ارزیابــی قــرار می‌گیــرد.

ضمان نقل ذمه

کارگیــری خیــار شــرط در دو حــوزه مــورد بررســی و تحلیــل قــرار می‌گیــرد: نخســت نســبت بــه  ، تأثیــرات بــه  گفتــار در ایــن 

طرفیــن عقــد )ضامــن و مضمــون لــه( و دوم نســبت بــه مضمــون عنــه در ضمــان نقــل ذمــه. 

 نسبت به ضامن و مضمون له در ضمان نقل ذمه

کــه اثــر اصلــی عقــد ضمــان را انتقــال دیــن از یــک ذمــه بــه ذمــه دیگــر می‌داننــد، بــه محــض  بــر اســاس نظریه‌هایــی 

انعقــاد عقــد ضمــان، دیــن از عهــده مضمون‌عنــه ســاقط می‌شــود و در واقــع نوعــی ابــرا صــورت می‌گیــرد و دیــن مضمون‌عنــه 

کــه در قــرارداد ضمــان، خیــار شــرط بــه نفــع ضامــن قــرار  کنیــم  گــر فــرض  )مدیــون اصلــی( بــه ضامــن منتقــل می‌گــردد. حــال ا

داده شــود و او ایــن خیــار را اعمــال کنــد و عقــد را فســخ نمایــد، بــا فســخ عقــد، تعهــد ضامــن بــه پرداخــت دیــن بــه مضمون‌لــه 

نیــز از بیــن مــی‌رود. بنابرایــن، اولیــن اثــر اســتفاده از خیــار شــرط و فســخ عقــد ضمــان بــرای ضامــن، بازگشــت بــه وضعیــت 

قبلــی و ســقوط تعهــد او بــه پرداخــت دیــن مضمون‌عنــه اســت.

کــه  کــه وضعیــت دینــی  امــا در مــورد اثــر اســتفاده از خیــار شــرط نســبت بــه مضمون‌لــه، ایــن ســوال مطــرح می‌شــود 

مضمون‌عنــه بــه مضمون‌لــه داشــته و بــا عقــد ضمــان بــه ذمــه ضامــن منتقــل شــده، چــه خواهــد شــد؟ چــه کســی بایــد آن را 

کنــد؟ برخــی معتقدنــد  کنــد؟ آیــا ایــن دیــن بلاتکلیــف باقــی می‌مانــد و مضمون‌لــه نمی‌توانــد طلــب خــود را وصــول  پرداخــت 

کنــد، زیــرا بــا انعقــاد عقــد  کــه بــا اعمــال خیــار شــرط و ســقوط تعهــد ضامــن، مضمون‌لــه دیگــر نمی‌توانــد طلــب خــود را وصــول 

ضمــان، دیــن مضمون‌عنــه بــه ذمــه ضامــن منتقــل شــده و مضمون‌عنــه از دیــن بــری شــده اســت. بنابرایــن، پــس از اعمــال 

ــه  ک ــرا  ــدارد، چ ــی ن ــه توجیه ــدن مضمون‌عن ــون ش ــدداً مدی ــی و مج ــت قبل ــه وضعی ــت ب ــان، بازگش ــخ ضم ــرط و فس ــار ش خی

گاهــی و رضایــت خــود، انعقــاد عقــد ضمــان را بــا خیــار شــرط پذیرفتــه اســت. مضمون‌لــه بــا علــم و آ

در مقابــل، گروهــی دیگــر بــر ایــن باورنــد کــه بــا اســتفاده از خیــار شــرط و فســخ عقــد ضمــان، همــه چیــز بــه وضعیــت پیــش 

ــرده و  ک ــه او مراجعــه  ــد ب ــه می‌توان ــت بدهــکار درآمــده و مضمون‌ل ــه حال ــاره ب ــردد و مضمون‌عنــه دوب از انعقــاد عقــد بازمی‌گ
کنــد.1 طلــب خــود را از او مطالبــه 

گفتــاری دربــاره مــاده 733 قانــون مدنــی(. پژوهش‌هــای حقــوق تطبیقــی،  1. کاظمــی محمــود، )1389(، اثــر انحــال قــرارداد منشــأ دیــن بــر عقــد حوالــه )
شَــماره 14، ص 144.
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آن بــر ماهیــت، لــزوم  ثــار  آ تحلیــل فقهــی و حقوقــی اعتبــار شــرط خیــار در عقــد ضمــان و بررســی 

و روابــط حقوقــی طرفیــن

 نسبت به مضمون عنه در ضمان نقل ذمه 

چنانکــه مــی دانیــم عقــد ضمــان بیــن ضامــن و مضمــون لــه بــدون دخالــت مضمــون لــه منعقــد مــی شــود )مــاده 684 

قانــون مدنــی(. امــا ایــن قــرارداد در موضــوع قــرارداد نیــز اثــر دارد و در صــورت ضمانــت انتقــال مســئولیت آزاد مــی شــود. 

اختــاف نظــر علمــا و محققیــن در مــورد تأثیــر اصلــی ضمانــت هــا ممکــن اســت در پذیــرش یــا عــدم پذیــرش خیــار در 

کــه تأثیــر عقــد را بــر انتقــال دیــن از یــک تعهــد بــه تعهــد  کــه کســانی  قراردادهــای ضمانــت مؤثــر باشــد. ایــن بــدان معناســت 

، از  کــه عقــد ضمــان حــاوی خیــار اســت، ماننــد عقــد بیــع. بــه عبــارت دیگــر کننــد  دیگــر مــی داننــد، ممکــن اســت تصــور 

کــه عقــد بیــع مالکیــت کالا را از فروشــنده بــه خریــدار منتقــل مــی کنــد و احتمــال ایجــاد خیــار وجــود دارد، در صــورت  آنجایــی 

گارانتــی نیــز  گــردد. خواهــد رفــت. در قراردادهــای  اعمــال مشــروط خیــار و فســخ قــرارداد، مالکیــت بــه فروشــنده بــاز مــی 

وضعیــت مشــابه اســت. اثــر عقــد ضمــان انتقــال دیــن اســت و در ایــن راســتا مســئولیت مطالباتــی کــه قبــاً متعلــق بــه مدیــون 

گــر ضمانتــی در قــرارداد  اصلــی بــوده بــه ضامــن منتقــل مــی شــود و ضامــن بــه مدیــون طلبــکار اصلــی تبدیــل مــی شــود. حــال ا

کنــد، بدهــی مدیــون اصلــی بــه او مســترد شــده و بــر  گنجانــده شــود و لــه مشــروط از ایــن حــق بــرای فســخ قــرارداد اســتفاده 
عهــده اوســت.1

کــه در زمــان  بــا توجــه بــه اینکــه ایــن موضــوع ارتبــاط مســتقیمی بــا تأثیــر عقــد ضمــان دارد، موجــب می‌شــود تکلیفــی 

کــه باقــی مــی مانــد ایــن  معینــی از آن ســاقط شــده اســت بــا اســتفاده از خیــار شــرط مجــدداً درج شــود. بنابرایــن تنهــا چیــزی 

کــه در عقــد ضمــان عــاوه بــر طرفیــن عقــد )ضامــن و موضــوع( شــخص ثالثــی بــه نــام موضــوع وجــود دارد. همانطــور  اســت 

کــه مــی دانیــم در قانــون مســئولیت بــه نفــع شــخص ثالــث پذیرفتــه شــده اســت و ایجــاد مســئولیت جدیــد بــه ویــژه از نظــر 

کــه نیــاز بــه پاســخ دارد  کــه شــخص قبــاً ترخیــص شــده مجــدداً مدیــون باشــد انجــام مــی شــود. ســوالی  گونــه ای  مالــی بــه 

کــرد؟ در ایــن صــورت بایــد  کــه چگونــه مــی تــوان بــدون رضایــت آنهــا دوبــاره وام دریافــت  در واقــع ایــن ســوال پیــش مــی آیــد 

حقــوق قانونــی ســه طــرف منطبــق بــر خواســت و خواســت آنهــا باشــد و بــاز هــم قــرض دادن بــه موضــوع توجیــه منطقــی و 
عقلایــی نــدارد.2

ــا ســایر عقــود متفــاوت اســت و بایــد آنهــا را در ماهیــت خــاص خــود از ایــن عقــود و  عــده ای معتقدنــد عقــود ضمــان ب

کننــد.  کــه طرفیــن مــی تواننــد بــا انصــراف قــرارداد را فســخ  کــرد. در ســایر قراردادهــا اصــل بــر ایــن اســت  ســایر عقــود متمایــز 

کــه اثــر ایــن عقــد بــه اشــخاص ثالــث )موضوعــات( نیــز ســرایت مــی  امــا بیــن عقــد ضمــان تفاوتــی وجــود دارد و آن ایــن اســت 

گــر اثــر عقــد منحصــر بــه طرفیــن بــود، مــی توانســتند بــا تراضــی طرفیــن خیــار را در عقــد قــرار دهنــد. امــا در عقــد ضمــان،  کنــد. ا

گــر بــه ضامــن خیــار داده شــود و بخواهــد از آن اســتفاده کنــد، ضامــن مســئول  اثــر عقــد بــر اشــخاص ثالــث نیــز جــاری اســت. ا

مــی شــود. بنابرایــن امــکان شــرط خیــار در عقــد ضمــان بــرای ضامــن وجــود نــدارد. ولــى وجــود علــت مالكیــت بــراى تســخیر 

1. پیشین، ص 145.
2. پیشین، ص 146.
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موضــوع لازم اســت و مقــام خیــار از اســباب مالكیــت محســوب نمــى شــود; در نتیجــه دلیلــی بــرای بدهــکاری مجــدد موضــوع 

کــه احتیــاج بــه دلیــل دارد چنیــن دلیلــی مفقــود اســت. 2  وجــود نــدارد.1 پــس ایــن امــری اســت 

گــر ورود خیــار شــروط بــه منظــور لغــو  کــه گفتــه مــی شــود ا محقــق ملــی در ایــن بــاره توضیــح مــی دهــد: ایــن درســت اســت 

کــه دیــن بــه تکلیــف موضــوع برگــردد، مخالــف اســت. درســت در ایــن مــورد، زیــرا دلیــل  گونــه ای  و رفــع اثــر ضمــان باشــد بــه 

کــردم«، قــرض را پــس نمی‌دهــد،  گــر ضامــن بگویــد: »فســخ  کــه بــدون دلیــل بازگشــتی وجــود نــدارد بنابرایــن، ا آن ایــن اســت 

گــر بــا درج خيــار شــرط، اذن فســخ  گرفتــن تعهــد ضامــن. ولــى ا امــا فســخ موجــب ادای تعهــد ضامــن می‌شــود نــه بــر عهــده 

ــا  كــه ضامــن ضامــن نباشــد، در ايــن صــورت مضمــون لــه صحيــح اســت. ب گونــه اى  بــه معنــاى رفــع ذمــه ضامــن باشــد بــه 

کــه منظــور از درج خیــار ســهام در ضمانــت نامــه، اولیــن مــورد اســت و بنابرایــن دلیلــی بــرای  ایــن حــال، بــه نظــر مــی رســد 
گنجانــدن خیــار ســهام در ضمانــت وجــود نــدارد.3

گــر ذمــه مضمــون عنــه بــه واســطه یــک عقــد ضمــان بــه طــور مطلــق خالــی  کــه ا نقــد ایــن اســتدلال بــه ایــن صــورت اســت 

گــر علــت خالــی شــدن ذمــه مضمــون عنــه یــک عقــد  شــود، دلیلــی بــرای مشــغول شــدن دوبــاره ذمــه او وجــود نــدارد. امــا ا

گــر ایــن ســبب ضعیــف بعــداً  کــه بــه نوعــی یــک ســبب ضعیــف محســوب می‌شــود، در ایــن صــورت ا ضمــان خیــاری باشــد، 

کــه ذمــه مضمــون عنــه هنــوز خالــی نشــده اســت و نیــازی بــه دلیــل نداریــم. دلیــل ایــن امــر  از بیــن بــرود، متوجــه می‌شــویم 

کــه ایــن نــوع عقــد ضمــان، بــه عنــوان یــک عقــد ضعیــف و یــک ســبب ضعیــف شــناخته می‌شــود. در فــرض اول،  ایــن اســت 

کــه ذمــه مضمــون عنــه خالــی شــده اســت و عقــد ضمــان نیــز واقــع شــده  گــر عقــد ضمــان بــه طــور مطلــق باشــد، می‌گوییــم  ا

کــه ذمــه مضمــون عنــه دوبــاره مشــغول می‌شــود، نیــاز بــه دلیــل دارد. امــا در  کنــد  گــر کســی بخواهــد ادعــا  اســت. در اینجــا ا

کــه ذمــه مضمــون عنــه خالــی شــده اســت. در واقــع، ذمــه  مــورد عقــد ضمــان خیــاری، نمی‌توانیــم بــه طــور قطعــی بگوییــم 

کــه  گــر خیــار اعمــال شــود، ایــن نشــان‌دهنده ایــن اســت  کــه خیــار اعمــال نشــود و ا مضمــون عنــه تنهــا زمانــی خالــی می‌شــود 
ذمــه مضمــون عنــه هنــوز خالــی نشــده اســت.4

کــه اقالــه  هرچنــد قانــون مدنــی بــه طــور صریــح دربــاره اقالــه ضمــان ســخنی نگفتــه اســت، امــا حقوقدانــان بــر ایــن باورنــد 

عقــد ضمــان تنهــا بــا رضایــت مضمــون عنــه مجــاز اســت. زیــرا فــرض بــر ایــن اســت کــه بــا انعقــاد قــرارداد ضمــان، مضمــون عنــه 

کــه بــری الذمــه شــده را  کــه شــخصی  از تعهــدات خــود آزاد شــده اســت و ضامــن و مضمــون لــه بــا اقالــه ضمــان قصــد دارنــد 
کــه ایــن امــر بــدون رضایــت او ممکــن نیســت.5 کننــد،  دوبــاره مدیــون 

کــه در مــاده 196 قانونگــذار تعهــد بــه نفــع ثالــث را مجــاز دانســته اســت و لــذا  ایــن نظــر از آن جهــت قابــل تأییــد اســت 

1. خویی، محمد تقی، )1414(، الشروط او التزامات التبعیه فثی العقود، نشر دار المورخ العربی، بیروت، چاپ اول، ص74.
کتاب ضمان، نشر لطفی، ص 135 و 136. 2. خویی، ابولاقاسم، )1368(، مبانی العروه الوثقی، 

۱. رشتی، حبیب الله، )1423(، فقه الامیه، قسم الخیارات، ص 383.
4. سیات پایگاه اطلاع رسانی محمد جواد فاضل لنکرانی، درس جلسه 71.

، )1386(، ترمینولوژی حقوق، نشر گنج دانشف چاپ پانزدهم، ص 269. 5. جعفری لنگرودی، محمد جعفر
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آن بــر ماهیــت، لــزوم  ثــار  آ تحلیــل فقهــی و حقوقــی اعتبــار شــرط خیــار در عقــد ضمــان و بررســی 

و روابــط حقوقــی طرفیــن

کــرده  مــی تــوان بــه نفــع ثالــث تعهــد داد. امــا مــاده 231 ایــن امــر را از لحــاظ ایجــاد مســئولیت بــرای اشــخاص ثالــث ممنــوع 

ــر  ــا مؤث ــی آنه ــدگان قانون ــره و نماین ک ــن مذا ــرای طرفی ــط ب ــا فق ــات و قرارداده ــه معام ک ــد  کن ــی  ــح م ــاده تصری ــن م ــت. ای اس

اســت. بــر اســاس ایــن مــاده، بــه دلیــل ایجــاد تعهــدات جدیــد مرتبــط بــا موضــوع قــرارداد، انجــام آن بــدون رضایــت طرفیــن 

ممکــن نیســت. در فقــه امامیــه، بــا وقــوع عقــد ضمــان، تعهــد مدیــون از بیــن مــی‌رود و ایــن موضــوع در قانــون مدنــی ایــران 

کــه فقهــا بــدون رضایــت مضمــون، فســخ ضمــان را مجــاز نمی‌داننــد.1 ایــن امــر قابــل تســری بــه  نیــز صــادق اســت؛ بــه گونــه‌ای 

اســتفاده از خیــار شــرط در عقــد ضمــان اســت. 

 آثار استفاده از خیار شرط در ضمان ضم ذمه

ــر هــر یــک از طرفیــن عقــد ضمــان )ضامــن و  ــار شــرط در ضمــان ضــم ذمــه ب ــرات اســتفاده از خی در ایــن قســمت، تأثی

گرفــت.  ــر مضمــون عنــه مــورد تحلیــل و بررســی قــرار خواهــد  ــه( و ســپس ب مضمــون ل

 نسبت ضامن و مضمون له در ضمان ضم ذمه 

متــن بــه بررســی اثــر عقــد ضمــان و تضــاد آن بــا خیــار شــرط و فســخ عقــد می‌پــردازد. در اینجــا، اثــر اصلــی عقــد ضمــان 

کــه ضامــن و مضمــون عنــه هــر دو مســئول پرداخــت دیــن بــه  بــه عنــوان ضــم ذمــه بــه ذمــه مطــرح می‌شــود، بــه ایــن معنــا 

کــه آثــار خیــار شــرط و فســخ عقــد در ایــن شــرایط چیســت. تعارضــی بیــن اثــر  مضمــون لــه هســتند. ســوال اصلــی ایــن اســت 

عقــد ضمــان بــه عنــوان وثیقــه و ماهیــت وثیقــه وجــود دارد، زیــرا هــدف وثیقــه اطمینــان طلبــکار بــرای وصــول طلــب اســت. 

کنــد و ایــن امــر بــه اعتمــاد طلبــکار بــه وثیقــه  گــر ضامــن حــق خیــار داشــته باشــد، ممکــن اســت هــر لحظــه عقــد را فســخ  ا

گاهــی از احتمــال  آســیب می‌زنــد. ایــن موضــوع مــورد اختــاف میــان فقهــا و حقوقدانــان اســت. بــا ایــن حــال، مضمــون لــه بــا آ

کــه پــس از انعقــاد ضمــان، ذمــه ضامــن  از بیــن رفتــن وثیقــه، قــرارداد را منعقــد می‌کنــد. برخــی فقهــاء عامــه نیــز بــر ایــن باورنــد 

بــه عنــوان وثیقــه دیــن بــه ذمــه مضمــون عنــه افــزوده می‌شــود، امــا مدیــون اصلــی همچنــان مضمــون عنــه اســت و مضمــون 
لــه ابتــدا بــه او مراجعــه می‌کنــد.2

کــه پــس از  کــه اعتقــاد دارنــد تعهــد ضامــن و مضمــون عنــه بــه صــورت هم‌عــرض وجــود دارد، بــر ایــن باورنــد  افــرادی 

انعقــاد قــرارداد ضمــان، ذمــه مضمــون عنــه همچنــان مشــغول باقــی می‌مانــد و مضمــون لــه می‌توانــد بــه هــر یــک از ضامــن 

گــر بــه اســتفاده از خیــار شــرط در عقــد  کنــد. در ایــن حالــت، تفاوتــی بیــن ایــن دو وجــود نــدارد. ا یــا مضمــون عنــه مراجعــه 

کــه مجــدد مدیــون شــدن مضمــون عنــه معنــای چندانــی نداشــته باشــد،  ضمــان اعتقــاد داشــته باشــیم، بــه نظــر می‌رســد 

کارشناســی ارشــد حقــوق خصوصــی، دانشــگاه امــام صــادق،  1. حســینی، ســید رضــا، )1380(، احــکام و شــرایط موضــوع عقــد ضمــان، پایــان نامــه 
ص85.

کفالت. پژوهش های فقهی. دوره 11، شماره  4، ص 143. 2. میرشکاری، عباس )1394(. تعریف و اعتبار قرارداد 
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زیــرا ایــن دو در یــک ســطح قــرار دارنــد و بــا انعقــاد ضمــان، مضمــون عنــه از تعهــد خــود آزاد نمی‌شــود. در حقیقــت، مســئولیت 

ضامــن بــه مســئولیت او اضافــه می‌شــود و بــر اســاس ایــن نگــرش، بــرای مضمــون لــه وظیفــه‌ای مشــخص نشــده و او می‌توانــد 
کنــد.1 از حقــوق خــود در ایــن زمینــه اســتفاده 

در قانــون تجــارت، بــر اســاس مــاده 402، دیــن بــر عهــده مضمون‌عنــه باقــی می‌مانــد و مضمون‌لــه می‌توانــد بــه هــر یــک 

گانــه‌ای شــرطی مخالــف تعییــن شــده باشــد.  ــا توافــق جدا کنــد، مگــر اینکــه در قــرارداد ضمــان ی ــا ضامــن مراجعــه  از آنهــا ی

کــه پیشــتر توضیــح داده شــد، امــکان  کــه در ایــن مــاده از قانــون تجــارت، برخــاف قانــون مدنــی  بنابرایــن، مشــخص اســت 
اســتفاده از شــرط در نظــام حقوقــی پیش‌بینــی شــده اســت.2

ــه نفــع او  ــه ایجــاد می‌شــود و ب ــرای مضمــون ل کــردن وثیقــه‌ای اضافــی ب ــه منظــور فراهــم  در فقــه عامــه، عقــد ضمــان ب

ــن  ــد. در ای کن ــخ  ــرده و آن را فس ک ــر  ــه صرف‌نظ ــن وثیق ــه از ای ک ــار را دارد  ــن اختی ــه ای ــون ل ــن، مضم ــردد. بنابرای ــم می‌گ تنظی

، هیــچ آســیبی بــه  کــه بــر عهــده داشــته، آزاد می‌ســازد. از طــرف دیگــر کــرده و او را از دینــی  صــورت، او بــه نفــع ضامــن عمــل 

ــرای او بــه وجــود نمی‌آیــد. مضمــون عنــه وارد نمی‌شــود، زیــرا او پیــش از فســخ نیــز مدیــون بــوده و هیــچ تعهــد جدیــدی ب

نسبت مضمون عنه در ضمان ضم ذمه 

در عقــد ضمــان، بــا وجــود اینکــه دیــن بــر عهــده هــر دو طــرف، یعنــی مضمــون عنــه و ضامــن، قــرار دارد، ایــن رابطــه بــه 

، دیــن اصلــی بــر عهــده مضمــون عنــه اســت و تعهــد ضامــن جنبــه فرعــی  صــورت ضــم ذمــه طولــی اســت. بــه عبــارت دیگــر

ــه  ــدا ب ــه ابت ــون ل ــد و مضم ــرار می‌گیرن ــر ق ــار یکدیگ کن ــی در  ــورت طول ــه ص ــن ب ــه و ضام ــون عن ــت، مضم ــن وضعی دارد. در ای

گــر در وصــول طلــب موفــق نشــود، بــه ضامــن مراجعــه  کــرده و طلــب خــود را از او مطالبــه می‌کنــد. ا مدیــون اصلــی مراجعــه 

می‌کنــد. بــا ایــن حــال، در ایــن رویکــرد، اســتفاده از خیــار شــرط و فســخ عقــد ضمــان در ارتبــاط بــا مضمــون عنــه می‌توانــد 

نتایــج متفاوتــی بــه همــراه داشــته باشــد. زیــرا در ایــن دیــدگاه، تعهــد بــه دو جنبــه اصلــی و فرعــی تقســیم می‌شــود و اعمــال 

کنــد، دیــن او در ایــن شــرایط همچنــان جنبــه اصلــی خواهــد داشــت.  گــر مضمــون عنــه را دوبــاره مدیــون  حــق شــرط، حتــی ا

گرچــه مبنای تئوریــک دارد،  در حالــی کــه در نظریــه قبلــی، دیــن بــه دو دســته اصلــی و فرعــی تقســیم نشــده بــود. ایــن تحلیــل ا
، می‌توانــد مفیــد واقــع شــود.3 ، از نظــر آثــار کــه در تقســیم‌بندی اســتفاده از خیــار امــا بــه نظــر می‌رســد 

کــه تعهــد ضامــن بــه  گاه باشــند  کــه ضــم ذمــه طولــی را قبــول کرده‌انــد، بایــد آ طبــق نظــر آن دســته فقهــای عامــه4 افــرادی 

کنــد و در صورتــی  کــه طلبــکار ابتــدا بایــد بــه مدیــون اصلــی مراجعــه  عنــوان یــک تعهــد فرعــی تلقــی می‌شــود. بــه ایــن معنــا 

1. پیشین، ص 144.
2. پیشین، ص 148.

کارشناســی ارشــد حقــوق  3. ابراهیمــی، لیــا، )1400(، آثــار و احــكام روابــط طرفيــن بعــد از انحالــل عقــود ضمانــي بــا نگاهــي بــه فقــه اماميــه، پایــان نامــه 
خصوصــی، دانشــگاه آزاد یــزد، ص 143.

4. ابن ابی الحدید، )1425(، شرح نهج البلاغه، ط3،‌ منشورات مکتبه آیه الله العظمی المرعشی النجفی،‌ قم، 1967ص 76.
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آن بــر ماهیــت، لــزوم  ثــار  آ تحلیــل فقهــی و حقوقــی اعتبــار شــرط خیــار در عقــد ضمــان و بررســی 

و روابــط حقوقــی طرفیــن

کنــد، می‌توانــد بــه ضامــن مراجعــه نمایــد. پــس از اینکــه ضامــن بدهــی را پرداخــت  کــه او از پرداخــت بدهــی خــود امتنــاع 

کنــد.  کــه مســئولیت اصلــی بــر عهــده مدیــون اصلــی اســت، ضامــن می‌توانــد مبلــغ پرداختــی را از او مطالبــه  کــرد، از آنجــا 

در ایــن دیــدگاه، امــکان اســتفاده از حــق شــرط و آثــار آن بــه صــورت تفکیــک شــده وجــود دارد. همچنیــن در ایــن نظریــه، 

گرفتــن حــق شــرط و  اولویــت پرداخــت بدهــی بــه عهــده مدیــون اصلــی و ســپس ضامــن مشــخص شــده اســت. بــا در نظــر 

کــه مســئولیت او در پرداخــت بدهــی تغییــر کنــد، بلکــه  حتــی در صــورت بدهــکار شــدن مدیــون اصلــی، بــه نظــر نمی‌رســد 
تنهــا در نحــوه و اولویــت پرداخــت تغییراتــی بــه وجــود می‌آیــد.1

ــه تعهــد ضامــن به‌طــور  ک ــران، هرچنــد  ــون تجــارت ای ــاس قان ــر اس ــه2 و ب ــای عام ــته‌ای از فقه ــر دس ــق نظ ــر طب ــا ب ام

تبعــی اســت و مدیــون اصلــی، مضمــون عنــه محســوب می‌شــود، امــا از نظــر رابطــه بیــن ضامــن و مضمــون عنــه، وضعیــت 

کنــد. ایــن  هــر دو مشــابه و در یــک ســطح قــرار دارد. بــه همیــن دلیــل، مضمــون لــه می‌توانــد بــه هــر یــک از آن‌هــا مراجعــه 

، تبعــی نیســت و بــه نوعــی مســتقل بــه حســاب می‌آیــد.  کــه تعهــد ضامــن در برابــر طلبــکار ممکــن اســت بــه نظــر برســد 

کــه تعهــد ضامــن بــه دلیــل ضمانــت از دیــن مضمــون عنــه اســت و در واقــع یــک دیــن وجــود دارد،  امــا بــا توجــه بــه ایــن 

کــه شــرطی مخالــف  شــرایط دیــن ضامــن در برابــر مضمــون لــه مشــابه شــرایط دیــن مضمــون عنــه اســت. در صورتــی 

وجــود نداشــته باشــد، از نظــر میــزان و حــال یــا موجــل بــودن، ایــن دو یکســان هســتند. بــا ایــن حــال، در صــورت درج 

خیــار شــرط و اعمــال آن، تنهــا تعهــد ضامــن از ذمــه‌اش برداشــته می‌شــود و مضمــون لــه بایــد بــرای وصــول طلــب خــود 

کنــد. در ضمــان ضــم ذمــه، بــر خــاف ضمــان نقــل ذمــه، بــا اعمــال خیــار شــرط و فســخ عقــد  بــه مضمــون عنــه مراجعــه 

ضمــان، موضــوع مدیــون شــدن مجــدد مضمــون عنــه مطــرح نیســت؛ زیــرا از ابتــدا و در زمــان انعقــاد عقــد، هــر دو، یعنــی 

ضامــن و مضمــون عنــه، مدیــون و مســئول پرداخــت دیــن مضمــون لــه به‌صــورت طولــی یــا عرضــی هســتند و مضمــون 

کنــد. اثــر اعمــال خیــار شــرط تنهــا بازگشــت بــه وضعیــت قبلــی و از بیــن رفتــن  لــه می‌توانــد بــه هــر یــک از آن‌هــا مراجعــه 
، احتمــال از بیــن رفتــن آن را در آینــده داده‌انــد.3 وثیقــه‌ای اســت کــه طرفیــن در زمــان انعقــاد عقــد بــا در نظــر گرفتــن خیــار

 آثار استفاده از خیار شرط بر وضعیت دارایی طرفین 

قانــون مدنــی ایــران به‌طــور خــاص در مــورد وضعیــت تضمینــات دیــن در ارتبــاط بــا ضمــان اظهارنظــری نکــرده 

اســت؛ امــا نویســندگان در ایــن زمینــه نظــرات متفاوتــی را ارائــه داده‌انــد. برخــی از آن‌هــا بــا پذیــرش ضمــان نقــل ذمــه، 

کــه  گــروه ایــن اســت  کــه تضمینــات دیــن پــس از عقــد ضمــان همچنــان برقــرار می‌ماننــد. اســتدلال ایــن  بــر ایــن باورنــد 

ضمــان بــر اســاس نوعــی انتقــال دیــن انجــام می‌شــود و در ایــن انتقــال، دیــن بــه همــراه تمامــی توابعــش بــه منتقل‌الیــه 

1. ابراهیمی، پیشین، ص 140.
، ص 363. ، )1405(، عوالی اللئالی العزیزیه، قم، دار سید الشهداء للنشر 2. احسایی، ابن ابی جمهور

3. ابراهیمی، پیشین، ص 150.
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گرچــه ذمــه مضمون‌عنــه آزاد می‌شــود، امــا از نظــر مضمون‌لــه، دیــن هیــچ تغییــری نکــرده  منتقــل می‌گــردد. در ایــن حالــت، ا

و تنهــا محــل دیــن تغییــر یافتــه اســت. ایــن تغییــر محــل دیــن تأثیــری بــر شــرایط دیــن نــدارد و بنابرایــن تضمینــات دیــن نیــز 

بــه همــان شــکل باقــی می‌مانــد.

کــه ضمــان نقــل ذمــه بــر اســاس تبدیــل تعهــد بــه اعتبــار تغییــر مدیــون اســت و بــه  گروهــی دیگــر معتقدنــد  در مقابــل، 

همیــن دلیــل تضمینــات دیــن قبلــی بــه محــض انعقــاد ضمــان از بیــن مــی‌رود. همچنیــن، برخــی دیگــر از حقوقدانــان بــر ایــن 

کــه در بنــد 2 مــاده 292 قانــون مدنــی تحــت عنــوان تبدیــل تعهــد  باورنــد کــه ضمــان نقــل ذمــه بــر اســاس انتقــال دینــی اســت 

ذکــر شــده و بــر اســاس مــاده 392، قانــون مدنــی تضمینــات دیــن قبلــی را ســاقط می‌دانــد. 

کــه در  ایــن نظــرات از انتقــادات در امــان نبوده‌انــد. به‌ویــژه، انتقــادات بــه نظــر اول بــه ایــن شــکل مطــرح شــده اســت 

اصطــاح نویســندگان قانــون مدنــی، ضمــان یکــی از انــواع تبدیــل تعهــد محســوب می‌شــود. بــه همیــن دلیــل، نویســندگان 

کــرده و در بندهــای 2 و 3، انتقــال دیــن و طلــب  قانــون مدنــی در مــاده 292 ابتــدا در بنــد یــک، تعریــف تبدیــل تعهــد را ارائــه 

کــه در تبدیــل تعهــد، تضمینــات دیــن قبلــی بــه  کرده‌انــد. همچنیــن، مــاده 392 بیــان می‌کنــد  را به‌جــای تبدیــل تعهــد ذکــر 

کــرده باشــند. منظــور از تبدیــل تعهــد در ایــن  گرفــت، مگــر اینکــه طرفیــن به‌طــور صریــح شــرط  دیــن جدیــد تعلــق نخواهــد 

کــه شــامل تغییــر مدیــون نیــز می‌شــود. مــاده، همــان مــوارد ســه‌گانه ذکــر شــده در مــاده 292 اســت 

گــر مــال او به‌عنوان  اثــر اصلــی نقــل ذمــه، برائــت مدیــون اصلــی اســت و نمی‌تــوان ادعــا کــرد کــه او بــری شــده اســت، حتــی ا

کــه شــخص دیگــری بــرای دیــن مدیــون وثیقــه ارائــه دهــد، ایــن وثیقــه بــه شــخصیت مدیــون  وثیقــه باقــی بمانــد. در صورتــی 

وابســته اســت. بنابرایــن، پــس از برائــت او، دلیلــی بــرای باقــی مانــدن وثیقــه وجــود نــدارد. همچنیــن، در مــورد کفیــل و ضامــن 

کــه مکفــول  کفیــل را ابــراء ذمــه مکفــول از حقــی  کــه بنــد 3 مــاده 647 یکــی از مــوارد برائــت  نیــز همین‌طــور اســت؛ به‌طــوری 

لــه بــر او دارد، به‌نحــوی از انحــاء می‌دانــد.

کــه وثائــق دیــن پــس از انعقــاد ضمــان آزاد می‌شــوند. بنابرایــن،  کثریــت قریــب بــه اتفــاق فقهــاء بــر ایــن باورنــد  در فقــه، ا

کــه تضمینــات دیــن در قانــون  گرفــت  کــرده اســت، می‌تــوان نتیجــه  بــا توجــه بــه اینکــه قانــون مدنــی نیــز از ایــن نظــر پیــروی 

مدنــی نیــز بایــد ســاقط شــده تلقــی شــوند. 

ــه عنــوان انتقــال دیــن محســوب  ــد ب کــه بنــد ۲ مــاده 292 نمی‌توان در خصــوص نظــر ســوم، ایــن اشــکال مطــرح اســت 

ــخص  ــون و ش ــن مدی ــی بی ــل حقوق ــن، عم ــتقیم دی ــال مس ــرده، در انتق ک ــاره  ــان اش ــی از حقوقدان ــه یک ک ــور  ــود. همان‌ط ش

، مدیــون )انتقال‌دهنــده( به‌طــور مســتقیم و  ثالــث انجــام می‌شــود و طلبــکار در ایــن فرآینــد نقشــی نــدارد. بــه عبــارت دیگــر

بــدون واســطه دیــن را بــه شــخص ثالــث )منتقل‌الیــه( منتقــل می‌کنــد. امــا در عقــد ضمــان، شــخص ثالــث )ضامــن( و طلبــکار 

طرفیــن قــرارداد هســتند و مدیــون در ایــن عمــل حقوقــی نقشــی ایفــا نمی‌کنــد. بنابرایــن، نمی‌تــوان ضمــان را بــه عنــوان 
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آن بــر ماهیــت، لــزوم  ثــار  آ تحلیــل فقهــی و حقوقــی اعتبــار شــرط خیــار در عقــد ضمــان و بررســی 

و روابــط حقوقــی طرفیــن

کــرد.1 بــا  گرفــت، بلکــه بایــد آن را به‌عنــوان تبدیــل تعهــد بــه اعتبــار تبدیــل مدیــون تلقــی  انتقــال مســتقیم دیــن در نظــر 

کــه تبدیــل تعهــد را بــه عنــوان نوعــی از بنــد 2 مــاده 292  کــه نظــر دوم،  توجــه بــه انتقــادات مطــرح شــده، بــه نظــر می‌رســد 

قانــون مدنــی می‌دانــد و تضمینــات دیــن را پــس از انعقــاد آن از بیــن رفتــه تلقــی می‌کنــد، منطقــی بــه نظــر می‌رســد. در 

متــن بــه بررســی عقــد ضمــان و تأثیــر آن بــر تضمینــات دیــن پرداختــه شــده اســت. طبــق مــاده 684، شــخص ثالثــی مالــی 

کــه بیــان می‌کنــد شــخص ثالــث بــا  کــه بــر عهــده دیگــری اســت، بــه عهــده می‌گیــرد و ایــن موضــوع بــا بنــد 2 مــاده 293  را 

رضایــت متعهــد لــه، دیــن متعهــد را پرداخــت می‌کنــد، همخوانــی دارد. در فقــه امامیــه نیــز بــا توجــه بــه نظریــه نقــل ذمــه، 

کــه  ــه آزادی وثایــق دیــن پــس از عقــد ضمــان رأی داده‌انــد. ســوالی  کثــر فقهــا ب ــد و ا ــد از بیــن برون وثیقه‌هــای دیــن بای

کــه پــس از انعقــاد عقــد ضمــان خیــاری و از بیــن رفتــن وثایــق دیــن، اعمــال خیــار شــرط چــه  مطــرح می‌شــود ایــن اســت 

کــه بــا اعمــال خیــار شــرط، وثیقه‌هــای دیــن بــه حالــت اولیــه خــود بــاز  تأثیــری بــر آن خواهــد داشــت. بــه نظــر می‌رســد 

نخواهنــد گشــت، زیــرا دلیلــی بــرای بازگشــت آن‌هــا وجــود نــدارد.

نتیجه‌گیری

فقهــا بــه جــواز جعــل خیــار شــرط اعتقــاد دارنــد و دلایــل اســتناد شــده بــه این موضوع شــامل اجمــاع، وجــود مقتضی، 

کمیــت اراده و آزادی قراردادهــا و ... اســت کــه بــه تفصیــل مــورد بررســی  ، اســتناد بــه اصــل حا عــدم مانــع، حــق بــودن خیــار

کــه بــه عــدم جــواز اشــتراط خیــار در عقــد ضمــان معتقدنــد، دلایلــی را مطــرح  گرفتــه اســت. در مقابــل، برخــی دیگــر  قــرار 

کرده‌انــد کــه ایــن دلایــل نیــز مــورد نقــد و بررســی قــرار گرفتــه اســت. از جملــه ایــن دلایــل، تناقــض عقــد ضمــان بــا مقتضــای 

کــه بــه آن اســتناد شــده، ایــن  خیــار شــرط و همچنیــن تناقــض خیــار شــرط بــا ذات عقــد ضمــان اســت. دلیــل دیگــری 

کــه ضمــان یــک ایقــاع اســت و خیــار شــرط در ایقاعــات نمی‌گنجــد. همچنیــن، بــه دلیــل ماهیــت ابرائــی ضمــان،  اســت 

کــه لــزوم در عقــد ضمــان حکــم اســت و نــه حــق،  نمی‌تــوان خیــار شــرط را در آن پذیرفــت. در نهایــت، دلایلــی ماننــد ایــن 

کــه درج شــرط  گرفــت  مطــرح شــده اســت. بــا بررســی دلایــل و اســتدلال‌های طرفــداران و مخالفــان، می‌تــوان نتیجــه 

خیــار در عقــد ضمــان امکان‌پذیــر اســت. زیــرا ایــن شــرط نــه تنهــا بــا کتــاب و ســنت تضــاد نــدارد، بلکــه بــا ماهیــت عقــد نیــز 

ســازگار اســت. بــا اســتناد بــه اصــول کلــی مربــوط بــه شــروط و بــر اســاس قاعــده »المؤمنــون عنــد شــروطهم« و همچنیــن بــا 

کمیــت اراده و آزادی قراردادهــا، قــرار دادن شــرط خیــار در عقــد ضمــان مشــابه ســایر عقــود، بلامانــع  توجــه بــه اصــل حا

اســت. بــه طــور کلــی، درج خیــارات در عقــود مجــاز اســت، مگــر در مــواردی کــه قانون‌گــذار بــه صراحــت منــع کــرده باشــد و 

کــه نوعــی از ضمــان بــه شــمار می‌آیــد،  در مــورد عقــد ضمــان چنیــن منــع خاصــی وجــود نــدارد. همچنیــن، در عقــد حوالــه 

، بــا توجــه بــه اینکــه عقــد ضمــان قابــل اقالــه اســت و شــرط خیــار  امــکان درج شــرط خیــار نیــز وجــود دارد. از ســوی دیگــر

، چاپ بیستم، ص 348. ، )1396(، حقوق مدنی، عقود اذنی-وثیقه های دین، نشر بهنشر کاتوزیان، ناصر  .1
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می‌توانــد در هــر عقــد قابــل اقالــه‌ای وجــود داشــته باشــد، قــرار دادن شــرط خیــار از ســوی طرفیــن منطقــی و صحیــح بــه 

کــه شــرط خیــار بــدون رضایــت و اذن  ــر عقــد ضمــان را انتقــال ذمــه بــه ذمــه بدانیــم، در صورتــی  ــر اث گ نظــر می‌رســد. امــا ا

، ذمــه وی مجــدداً مشــغول نخواهــد شــد و تنهــا مضمــون لــه بــه ضــرر خــود عمــل  مضمــون عنــه ایجــاد شــود، بــا اعمــال خیــار

کــه در قــرارداد ضمــان بــه عنــوان ثالــث  کــرده و طلبــش را از دســت می‌دهــد. زیــرا ایجــاد خیــار بــدون رضایــت مضمــون عنــه 

محســوب می‌شــود، بــه حقــوق مکتســبه او تجــاوز می‌کنــد و ایــن امــر بــا عدالــت ســازگار نیســت.

کــه در عقــد ضمــان می‌تــوان  بنابرایــن، اعمــال فســخ بایــد بــا رضایــت و اذن مضمــون عنــه انجــام شــود. بــه ایــن معنــا 

گــر اثــر عقــد ضمــان را ضــم ذمــه بــه  گیــرد. ا کــرد، امــا اعمــال آن بایــد بــا رضایــت مضمــون عنــه صــورت  شــرط خیــار را وضــع 

ذمــه در نظــر بگیریــم، بــا توجــه بــه اینکــه ذمــه مضمــون عنــه از ابتــدا مشــغول بــوده و تنهــا ذمــه ضامــن بــه آن اضافــه شــده 

کــرده و طلــب خــود را از او دریافــت کنــد.  اســت، پــس از اعمــال خیــار شــرط، مضمــون لــه می‌توانــد بــه مضمــون عنــه مراجعــه 

در نهایــت، پیشــنهاد می‌شــود بــا توجــه بــه ســکوت قانون‌گــذار در خصــوص امــکان درج شــرط خیــار در عقــد ضمــان و 

کــه آثــار آن عــاوه بــر طرفیــن بــه ثالــث )مضمــون عنــه( نیــز تســری می‌یابــد،  همچنیــن تفاوت‌هــای ایــن عقــد بــا ســایر عقــود، 

کننــد تــا از تجــاوز بــه حقــوق او جلوگیــری  طرفیــن هنــگام وضــع خیــار شــرط بــه رضایــت و توافــق مضمــون عنــه نیــز توجــه 

شــود. همچنیــن، مطالعــه تطبیقــی حقــوق ســایر کشــورها در ایــن زمینــه می‌توانــد بــه حــل ایــن معضــل و یافتــن راهکارهــای 

کنــد.  مناســب کمــک 

موضــوع اصلــی ایــن اســت کــه شــرط خیــار در قراردادهــا ممکــن اســت و طرفیــن می‌تواننــد بــا اراده خــود بــرای هــر یــک از 

کننــد. بنابرایــن، در تمامــی قراردادهــا امــکان درج شــرط خیــار وجــود دارد،  طرفیــن یــا حتــی شــخص ثالــث، خیــار را تعییــن 

کــه مانعــی وجــود داشــته باشــد. در خصــوص عقــد ضمــان، موانعــی بــرای امــکان شــرط خیــار مطــرح شــده  مگــر در مــواردی 

کــه بــه یــاری خداونــد، بــه تفکیــک و نقــد آن‌هــا پرداخته‌ایــم و مشــخص شــد کــه هیچ‌یــک از دلایــل پیشــین نمی‌توانــد  اســت 

مانــع درج شــرط خیــار در عقــد ضمــان شــود. البتــه تمامــی دلایــل مطرح‌شــده توســط موافقــان نیــز قابــل قبــول نیســتند؛ بــه 

کــه در تاریخچــه ایــن بحــث مشــاهده  عنــوان مثــال، اســتناد بــه اجمــاع در ایــن مســئله صحیــح نمی‌باشــد؛ زیــرا همان‌طــور 

کردیــم، ایــن موضــوع بــه شــدت مــورد اختــاف نظــر محققــان و فقهــا قــرار گرفتــه اســت. برخــی بــه جــواز اشــتراط خیــار در عقد 

کــه  ضمــان معتقدنــد و برخــی دیگــر آن را غیرمجــاز می‌داننــد. همچنیــن، بــر اســاس تحقیقــات انجام‌شــده، نخســتین کســی 

ع دیــده  ایــن مســأله را مــورد بررســی قــرار داده، مرحــوم شــیخ طوســی اســت و در آثــار فقهــای پیــش از او نشــانی از ایــن فــر

ــا توجــه بــه وجــود  ــر ایــن، ب نمی‌شــود؛ بنابرایــن، ادعــای اجمــاع در ایــن زمینــه چنــدان معتبــر بــه نظــر نمی‌رســد. عــاوه ب

کــرد  ادلــه و مــدارک متعــدد دیگــر در ایــن مســأله، احتمــال مدرکــی بــودن ایــن اجمــاع زیــاد اســت و نمی‌تــوان بــه آن اعتمــاد 

کنــد درج شــرط خیــار در عقــد  کــه اثبــات  کــه دلیلــی قاطــع  و آن را نشــانه‌ای از قــول معصــوم دانســت. بــا ایــن حــال، از آنجــا 

کــه درج  ــر اســاس عمومــات مربــوط بــه شــروط، بــه ایــن نتیجــه رســید  ضمــان صحیــح نیســت، ارائــه نشــده اســت، بایــد ب
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آن بــر ماهیــت، لــزوم  ثــار  آ تحلیــل فقهــی و حقوقــی اعتبــار شــرط خیــار در عقــد ضمــان و بررســی 

و روابــط حقوقــی طرفیــن

، مانعــی نــدارد. البتــه بــر اســاس مبنــای اهــل ســنت در عقــد  شــرط خیــار در عقــد ضمــان، مشــابه بســیاری از عقــود دیگــر

ضمــان، بایــد پذیرفــت کــه درج شــرط خیــار در ایــن عقــد امکان‌پذیــر نیســت؛ زیــرا بــه اعتقــاد اهــل ســنت، اثــر عقــد ضمــان، 

، اثــر آن ایجــاد نوعــی وثیقــه اســت و درج شــرط خیــار بــا  نقــل ذمــه نیســت بلکــه ضــمّ ذمــه بــه ذمــه اســت. بــه عبــارت دیگــر

کــه در آن تزلزلــی وجــود نداشــته باشــد. ایــن اثــر در تضــاد اســت؛ زیــرا مقتضــای وثیقــه بــودن ایــن اســت 

کــه قانون‌گــذار در خصــوص ابهامــات موجــود در مــاده ۷۳۳ قانــون مدنــی، موضوعــی صریــح و  پیشــنهاد می‌شــود 

گانــه‌ای بــه موضــوع انحــال عقــود ضمانــی و تدویــن قوانیــن مشــخص  روشــن ارائــه دهــد. بــه عــاوه، اختصــاص فصــل جدا

ــه  ــه ب ــا توج ــه، ب ــت و حوال کفال ــر  ــی، نظی ــود ضمان ــواع عق ــوص ان ــت. در خص ــد اس کی ــورد تأ ــز م ــه نی ــن زمین ــح در ای و واض

اهمیــت ایــن موضــوع، تدویــن قوانیــن و دســتورالعمل‌های مشــخص و شــفاف پیشــنهاد می‌شــود.  بــرای جلوگیــری از 

کــه درج خیــارات در عقــود لازم، از جملــه ضمــان، بــه صــورت  خســارات جــدی در عقــود و معامــات ضــروری، بهتــر اســت 

گیــرد و احــکام آن توســط قانون‌گــذار محتــرم بیــان شــود.  مــدون قانون‌گــذاری شــده و بــه طــور ریشــه‌ای مــورد بررســی قــرار 

ک ایــن دو عقــد،  عــاوه بــر ایــن، می‌تــوان عقــد ضمــان را بــا عقــد رهــن یــا کفالــت مقایســه کــرده و بــا اســتفاده از وحــدت مــا

گرفــت.  عقــد ضمــان را نســبت بــه مضمــون لــه جایــز و نســبت بــه مضمــون لــه لازم در نظــر 
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